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 810-846،صص1398(پایيز7دوم ،شماره سوم)پياپي شناسي سياسي ایران، سال پژوهشي( جامعه ـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 تا صفویه ها با حکومت یهامام یهانفق  بررسی تاریخی تعامل

 1طیبه عارف نیا

 2محمد علی برقی

 چکیده

تنها حق خداوند   حکوم، برگرفته از مبانی هلامی این مذهب اسه،    شهیهه هه  سهیاسهیاندیشهه  در

اسه، و اوسه، هه فرد لهابر برام امام، و هدای، مردا را برمی گدیند و در عغهر ؛یب،ن برنام   

سهیاسهی شهیهه به تهلی  و رهنموم امامام به نواا عاا و عامل ابشهرایا اماا مهغهوا متهلق اسه،   بذا 

نیسههتند فاقد   علیه  ابسههلاا نغههب نشههدذ و م  وم  م مهغههومیناز ناحیه ائمهحکوم، هائی هه 

بکن از انجا هه وعود    مشهروعی، ززا برام حکوم، هسهتند و حکوم، انام ؛الهبانه و عور اسه، 

حکوم، برام عامهه ضهرورم بودذ و در لهورع عدا امکام تشهکیک حکوم، توسها فجیه عامل  

مسهتنداتی از ایاع قرام   روایاع   بر اسها  ابشهرایا  گاذ برام حظ  مغهابر عامهه م اسهلامی و 

و     ززا اسه، علما  با حکوم، در مواردم  اعد ضهرورع  مغهلح، و تجیه   و قادبه عجلی و نجلی و 

تهامک و همکارم داشته باشند در نجطه مجابک نید بدرگانی با استناد به ادبّ  حرم، اعان، ظابمین  هر 

ترین   گونه همکارم با حکوم، عور را ممنوع می دانسههتند  نوشههتار حاضههر به دنبای بررسههی مه 

دزیک و مبانی حک  همکارم با حاهمام و تبیین نظراع و دیدگاههام هر دوسهوم موافق و مااب  

 مسئله همکارم فجیهام امامیه در عغر ؛یب، اماا زمام )عج( می باشد  

 

 

  فجه عور      : حکوم،   واژگان کلیدی
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 taarefneia@gmail.com -)ره(، شهرری ، تهران، ایران )نویسنده مسئول( 
ره(، شهرری،  دکتری فقه و مبانی حقوقی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی )  دانشجوی .   2
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 20/5/1398: اف، ی در خیتار
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 مقدمه:

یکی از موضهوعاع پردامنه در فجه و تاریخ پرفراز ونشهیب ام  بحا از عواز و عدا عواز همکارم  

با حاه  سهتمرر وحتی حاه  عادی ؛یر مهغهوا اسه،  هه در ابواا ماتل  فجه از طهارع تا دیاع  

 اس،   قرار گرفتهبه هراع مورد بحا فجها   

 فجه اهک سن، دارد  حاه  عائر در حاه  عائر در فجه سیاسی شیهه مظهومی متظاوع با  مظهوا 

  هر چند حک  حرم، همکارم با حاه  عور در لهورتی هه باعا تجوی، سهت  و سهتمرر باشهد  

این امر با   بودذ و مضههافا اینکهمورد اتظاق هم   علماسهه،  و هیکیا از فجها  با این حک  مااب  ن

بکن به دبیک اینکه همکارم و تهامک با حکوم،       م مورد نهی روایاع واقل شدذ اس، تهابیر گوناگو 

گاذ عنوام ثانویه مانند دفاع از مظلوا  دفاع از عامه  اسهلامی  و مغهابر ام   (حتی حکوم، عور)ها 

از باا قاعدذ ازه  فازه   اعانه    پس   پیهدا می هنهد   دفاع از عام  مای و اعراض مسهههلمهانام و     

 شود   بار می  همکارم با حاه برعواز  ابظابمین تح، ابشهاع قرار گرفته و حک  

فجها در عغهر ؛یب، با بحا و هنکاش پیراموم این مسهةب  مه   گاذ سهبب شهکک گیرم عریانهام  

ر عغهر لهظویه و  خغهولها دهایی از تاریخ شهیهه  متظاوع و متضهاد در حوزذ علمی و عملی در دورذ

بدرگانی از علمام شهیهه   سهلاطین و پادشهاهام زمام خود را مورد مدت وتجلیک  اند   شهدذمشهروطیه 

مهمی همکوم ملاباشهی  برخی از انام منالهب حکومتی  خغهولها در عغهر لهظویه قرار دادذ اند و 

ابراهی  قطیظی و  اما گروهی دیرر مانند شهیخ  را از فرمانروایام دریاف، نمودذ اند   قاضهی ابجضهاتی 

 مجد  اردبیلی این تهامک را در هر سطر و شکلی مطلجاً حراا و ممنوع دانسته اند 

حکوم، و قدرع سیاسی نید در هر عرله و قلمروم برام ثباع و تداوا حاهمی، خود بایستی از 

پشهتوانه عمومی مردا و حکوم، شهوندگام برخوردار باشهد و بحا مجبوبی، یا مشهرو عی، سهیاسهی  

 مسائک اساسی سیاسترذارام می باشد  از

در این مجهای ادبهه و مبهانی فجهی حرمه، یها عواز ویها وعوا همکهارم و تههامهک انهام بها حکومه، هها 

مورد    در ایهاع قرام   سهههنه، و روایهاع   قواعهد فجهی و  یرر ادبهه عجلی و نجلی  از دیهدگهاذ امهامیهه  

 بررسی قرار  خواهد گرف،   

از مباحا عمدذ در فجه امامیه اسهه، هه ا؛لب   فجهام شههیهه   یکحرم، هما به حاه  سههتمرر ی

  این موضوع را در هتاا مکاسب محرمه مورد بررسی قرار داذ اند    

  و   حکومتها به نسههب،   م امامیهفجها دیدگاهها و مبانی فجهی  بررسههی  لههدد در  حاضههر  نوشههتار

تولههیظی و نید    -این پژوهش با روش تحلیلی می باشههد  ؛یر مهغههوا و یا ؛یر عادیم  هادوب، 

روش تطبیجی میام ارائ فجیهام شههیهه با دیدگاذ هام ماتل  پیراموم موضههوع رسههابه انجاا شههدذ 

از روش هتاباانه ام و مطابه  اسهنادم عه، گرداورم دادذ ها و نید بررسهی منابل    اسهتظادذ اسه، 

)ع(  ارائه گدارشههی از ارام فجهی و سههیر    اسههلامی اع  از قرام هری   روایاع وسههیرذ عملی ائمه

عملی فجهام متجدا و شهاخ  امامیه  مجایسهه و بررسهی تظغهیلی ارا  انها در خغهوک عملکرد و  

مبانی فجهی ایشهام در مورد همکارم و یا عدا همکارم فجها با حاهمام با اسهتظادذ از اثار و مجازع 

هام موعود در زمینه علوا اسهههلامی و  نرا افدار فجهی اسهههناد و منابل تاریای  عوامل روایی و    و
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حک     یفجه یمباناین پژوهش به بررسهی و احغها   پایراههام مهتبر اینترنتی لهورع گرفته اسه، 

 یب، خواهد پرداخ، عغر ؛ درها  با حکوم،   یهامام  یهامفج مهمکارعواز یا عدا عواز  

 

 هلیدم  وازگام

به هرّاع مورد اسهتظادذ قرار    فجهاحکوم، عور و سهلطام عائر از عمله مظاهیمی اسه، هه در اثار 

هام بغ، تهاریظی امدذ اسههه، هه به ام گرفته اسههه،  دربارذ وانگام عور و حاه  عائر  در هتاا

 شود:اشارذ می

دذ و مانل  عور به مهنام ظل  اسه، و حاه  عائر هسهی اسه، هه از طریق هدای، و اسهلاا خار  شه 

  شود اعرام احکاا ابهی در عامهه می

شهناسهی  مهنام عور در چند نوع قابک تغهوّر اسه، هه با تحجق هر یا از انها در از حیا مظهوا

 یابد:شا  حاه   عنوام حاه  عائر مغداق می

   ؛یر به ظل ه  3    نظسن به ظل ه  2  ه ظل  در عجیدذن  1

در اثار   فجهااز طرف اماا مهغهوا مة وم نباشهد  قطهی اسه،    لهدق این مظاهی  دربارذ حاهمی هه

هههه حاه  عائر   2هههه حاه  عائر مااب  )اهک سن،(    1د: نهنخود به دو نوع حاه  عائر اشارذ می

 شیهه 

ههام  هر یها از این دو نوع نسهههبه، بهه یکهدیرر متظهاوع اسههه،  این تمهاید را در بحها مهابیهاع  و

 توام دریاف، خوبی میاسلامی  به ویژذ خرا  و عدیه به 

و دهادا نید از قوی هشهاف    عور در بغ، چنانکه در بسهام ابهرا امدذ اسه،: ابجور نجیا ابهدی

    الطلاحاع ابظنوم بسیار دقیق مطرت هردذ اس، 

ابتراث   اوی   یا انتشهاراع اح  یروعابن منظور  بسهام ابهرا ب  ) ظل   بابضه  وابظتر و سهکوم ابلاا 

 (1416-413ک 

  ) و دربارذ عور نید انرا به مهنام سهت  هردم در حک   میک هردم از راسهتی در راذ  مهنا هردذ اسه،  

 (147ک –حرف    15همام   

عائر هسهی اسه،    گظتهشهدذ اسه، و طریحی نید   ( گظتهاما در تا  ابهرو  ضهد قغهد )تمایک نداشهتن

تها  ابهرو  من عواهر  -ینیبن محمهد بن عبهدابداق ابحسههه   محمهد    )ههه بر دیررام ظل  روا دارد

 (217ک  6ابجامو    

 و قرام عور در الطلات فجه 

 در ابمیدام گظته:)رذ(  علامه طباطبائی   «وَعلََى ابلّهِ قَغْدُ ابسَّبِیکِ ومَِنهْاَ عآَئِرٌ  »سورذ نحک  9ایه  یک  

رسهههاند و از هدف گمراذ  عائر به مهنام منحرف از هدف اسههه، و رهرو خود را به ؛یر هدف می

هند  خدام سهبحام قغهد ابسهبیک را به خودش نسهب، دادذ وبی سهبیک عائر رابه خودش نسهب،  می

            سهبیک  »ندادذ  عهتش این اسه، هه عائر ضهلاب، اسه، و از ناحیه خدا عهک نشهدذ اسه،   

بلکه اگر دق، هنی  راهی نرفتنی و    ضههلاب، در حجیج، راذ نیسهه، تا قابک عهک باشههدعائر و راذ  

  یدام ابم  یر  تظسه یطباطبائ ینمحمد حسه  یدسه    )امرم عدمی اسه، و امر عدمی ه  قابک عهک نیسه، 
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 لهه -  1384-20   – یاسههلام  یغاعق  دفتر تبل 12    یهمدان  ممحمد باقر موسههو  یدترعمه سهه 

  (  315تا  312

گویند هه بدوم ا م اماا یا نائب او بر مردا الهههطلات فجهام شهههیهه  به هسهههی حاه  عائر میدر 

دارد  حکمرانی هند  حاه  عائر هسهی اسه، هه از مسهیر حق منحرف شهدذ و در راذ باطک قدا بر می

یا از ا؛از به راذ مسهتجی  نرفته و از اماا مهغهوا اعازذ ندارد و در حق لهاحب الهلی این مجاا نید  

ظل  هردذ اسهه، و اگر در این منغههب به مردا نید ظل  هند یا نتواند به خوبی از عهدذ این مجاا بر  

محمد  ) رود اید  حجوق انام رانید به نوعی پایمای هردذ اسهه، هه خود ظل  بر مردا به شههمار می

 (39اطاع، از حاه  عائر در نظاا امام، و خلاف، ک -یعل یرم  یعل

حاهمی هه شههرایا و لههظاع ززا را برام حکوم، نداشههته باشههد    محجق حلی گظته اسهه،: هر

خودش حاه  عائر و حکومتش نامشهروع اسه، و به تبل ام همکارم با او و یارم رسهانی اش حراا  

ش   یاسهیفغهلنامه علوا سه "  یمحجق حل یاسهیسه  یشههحکوم، در اند" یهتیروت ابه شهرر ک :   اسه، 

  71ک  1380تابستام   14

 مظهوا حکوم، 

دیرر مظاهی  هلیدم مظهوا حکوم، می باشههد هه به لههورع بغوم و الههطلاحی بدام پرداخته  از 

 می شود 

  ملُا  خلاف،   ، امام نید وانگام متهدد ناظر به موضههوع حکوم،  به هار رفته  مانند قرام در

 عبهداببهاقی محمهدف اد   ابمهج  ابمظهر  ابظهاق ابجرام ابکری   )    بیهه،  و حُکْ   اوبوازمر  زیه، و

 (1397  چاپ افس، تهرام )1364قاهرذ  ا  یک همین وانذ ه

حک « در الهطلات رایج فجه  عبارع اسه، از: »خطاا شهرعى و اثر ام  مانند وعوا و حرم،«   

»فتوا«  »داورى قضهایى«  »دسهتورهاى وزیى و حکومتى«  در موسهوعه »الهطلاحاع الهوی ابظجه«  ر  

 ک: مجدمه هتاا »فرهنگ الطلاحاع الوی« 

شهود  محجق گردد نید حک  نامیدذ مىسهوى قاضهى و در قابب انشهایى بیام مى داورى قضهایى هه از

 حلى  ابتدا میام حک  و قضا تظاوع گذاشته  وبى در ادامه ام را تظاوتى بغوى دانسته اس،:

»ابظرق بین ابحک  و ابجضها   ام ابحک  هو اظهار ما یظغهک به بین اباغهمین قوباً و ابجضها  ایجاع ما  

   "یوعبه ابحک  فهلاً     فهذا ابظرق بینهما عند اهک ابلغ   فاما من حیا عرف ابشهریه  فلا فرق بینهما 

 (164و  154  ک 2ق     1410حلى   ) 

 

ر مناسههب، بغوى و الههطلات سههیاسههى ام  در فجه نید حک  امر و نهى وزیى و حکومتى  علاوذ ب

 نامیدذ شدذ اس،ن عبارع پیشین گواذ بر این مدعاس، 

اوبین و مشههورترین تهری  حک  در الهوی  تهری  حک  به خطاا اسه،ن این تهری  در نوشهتار  

 گونه امدذ اس،:حامد ؛دابى اینابى

ههای ابمکلظین فهابحراا هو ابمجوی فیهه اترهوذ و ابحک  عنهدنها عبهار  عن اباطهاا ابشهههرع ا ا تهلق بهاف

یوعهد ههذا اباطهاا من ابشهههارع فلا زتظهلوذ و ابواعهب هو ابمجوی فیهه افهلوذ و زتترهوذ     فهام ب 

 (45ق  ک  1417اماا ؛دابى    )   حک 

http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/امامت
http://wikifeqh.ir/امامت
http://wikifeqh.ir/امامت
http://wikifeqh.ir/خلافت
http://wikifeqh.ir/ملک
http://wikifeqh.ir/ملک
http://wikifeqh.ir/ملک
http://wikifeqh.ir/ولایت
http://wikifeqh.ir/اولوالامر
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/بیعت
http://wikifeqh.ir/بیعت
http://wikifeqh.ir/بیعت


 

814 
 

مل
تعا

ی 
یخ

ار
ی ت

رس
بر

فق  
ان

یه
 

مام
ا

 یه
ت

وم
حک

با 
ها 

ویه 
صف

تا 
 

 

 فجه

ن فجهه بهه مهنهام مطلق فه  و ادراک و دانش  عل  بهه چیدم  درک و فه  ام چید  دانسهههتن  فهمیهدم

فه  دقیق چیدمن درک اشهیا  ماظی  فه  اشهیا  دقیقن درک منظور و هدف گویندذن فه  دقیق مسهائک  

ابن منظور   بسام ابهرا  )     نظرمن پی بردم از مهلوماع حاضر به مهلوماع ؛ایب به هار رفته اس، 

  (ق 1405بیروع: دار احیا ابتراث ابهربى   522  ک 13  

بغویام و هاربردهاى وانذ فجه پیداسهه،  مهناى فجه  اخ  از مطلق فه  و  اما انکه هه از تغههریر 

را؛ب الظهانى      دانسهتن اسه، و منظور از ام  عل  و دانسهتنى اسه، هه با تةمک و دق، همراذ باشد

 ق 1404ق : مطبوعاتى اسماعیلیام    348حسین  ابمظرداع  ک 

  عل  به احکاا شهرعى فرعى از روى    ها ابتظغهیلی «»ابظجه هو ابهل  بازحکاا ابشهرعی  ابظرعی  عن ادبت

ن   ق 1419اببی، )ع(   ق : م سهسهه ای 40  ک 1شههید اوی   هرى ابشهیهه       )  ادبه تظغهیلى اسه، 

 (ق ن  1403ق : مکتب  ای الله مرعشى    35همرى  ک فاضک مجداد  نضدابجواعد ابظجهیه  تحجیق هوذ

هلماع مهاضههدع  تهاوم  همراهی  همیارم  دسههتیار  شههراه،  ه  مترادف نید  همکارم هلمه   و

 پیشری  همدستی و ه  قطارم و مغدر ام با هسی در هارم مشاره، هردم اس، 

ودر فرهنگ بغ، عمید با ه  هار هردم  به یکدیرر هما هردندر هارم  ه  پیشهری و شهره، در 

 مساهمه گظته شدذ اس، هارم امدذ اس،  و در بغ، عربی ه  مهنی تهاوم و ساه  و 

همکارم و تهامک فجها با حکومتها خغهولها با حاهمام عور به شهکلها وانواع ماتلظی ظهور و بروز  

داشهته اسه، ودر ابواا گوناگونی نمود یافته اسه، از قبیک قبوی ریاسه، و وزی، از عانب خود یا  

یهه از حکومه،   مجلهدین خود  قضهههاوع  پرداخه، زههاع و خرا  بهه حکومه، و قبوی خرا  و ههد

 باشد اعلاا عواز یا وعوا عهاد و دفاع از مرز و هیام مسلمانام قابک بررسی می

 

 بیام مسابه تهامک فجها

از دیدگاذ امامیهه حکوم، از ام خداسههه، و تنهها هسهههانی حق دارند بر مردا حکوم، هننهد هه از 

سههوم این برگدیدگام   عانب خداوند برام هدای، و امام، بر مردا برگدیدذ شههدذ باشههند و یا از

مة وم باشند  از انجا هه پس از رحل، رسوی اهرا للی الله علیه و ابه تنها به مدع حدود پنج سای 

مجموع زمام خلاف، امیر ابم منین اماا علی  و اماا حسههن مجتبی علیهما ابسههلاا حکوم، در  –

فاقد لهلاحی، ؛غهب شهدذ  اختیار اهک ام بودذ و قبک و بهد از این مدع   این منغهب توسها افراد 

اسهه،ن و همکنین در دورام ؛یب، اماا زمام علیه ابسههلاا حکوم، ام موعود ؛ابباً اهلی، ززا را  

برام این منغهب نداشهته اند  و از سهوئی امر حکوم، از امور ضهرورم و حیاتی عامهه بودذ و هر 

ه به مسهئوبی، علما  و فجها   نیاز مند اسه، بذا با توع –اع  از برّ و یا فاعر   –عامهه ام به حاهمی  

 در عامهه و دس، ه  تغدم امور حسبه  تهامک و ارتباط با حاهمام  از امور ناگدیر می باشد 

رویکرد فجها  در طوی تاریخ تشهههیل به حک  این تهامک متظاوع بودذ اسههه، گروهی از فجیهام در 

را در هر سهطر و شهکلی   مراحلی با حکوم، ها تهامک و همکارم داشهته و گروهی دیرر این تهامک

 مطلجاً حراا و ممنوع دانسته اند 
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برام درک فلسهظ  نظرم و عملی دیدگاذ هر گروذ در گذشهته و نیدعه، تبیین وظای  ام دسهته از 

شهیهیام هه هنوز در هشهورهایشهام تح، سهلط  حکوم، عائر به سهر می برند  ززا اسه، مبانی فجهی  

 مداقّه قرار گیرد هر یا از دیدگاذ ها مورد باز خوانی و 

 

 سابجه تحجیق:

  

فجهها در ابواا وهتهب ماتل  فجهی ماننهد مکهاسهههب محرمه و در بحها مهون  ابظهابمین  نمهازعمههه   

  امر به مهروف و نهی از منکر و      به بحا در خغههوک حک  همکارم با حکوم،  قضهها  عهاد 

امهاا زمهام )عج( از فجههام بنهامی چوم  انهد  از سهههابههام اوی ؛یبه،  ههام عور و   محهدود  ام پرداختهه

فجهام عغر لظویه چوم محجق هرهی  علامه مجلسی    تا  شیخ مظید  سید مرتضی  شیخ طوسی و    

فیا هاشهانی و    فجهام مهالهرم چوم شهیخ انغهارم  اخوند خراسهانی  شهیخ عهظر هاشه  ابغطا   

در خلای ابواا فجهی مربوطه  سهید محمد مجاهد و      در خغهوک مسهةب  مورد نظر بحا و تبیین 

پرداخته   و در مواردم اقداا عملی در این باا داشههته انند  از عمله محجق حلی در هتاا ابنهای  و  

گشههودذ و به موضههوع    "باا عمک ابسههلطام و اخذ عوائده "  بابی را با عنوام  90ک  2    نکتها

 مورد بحا پرداخته اس،   

از فجهها  تها نرهارذ ههائی در بهاا مسهههائهک مربوط بهه   همکنین علاوذ بر هتهب فجهی عهاا  برخی

همکارم با حکوم، هام عائر و از عمله پذیرش منغهب قضها   پرداخ، خرا   قبوی عوائد  اقام   

 نماز عمهه و     تةبی  نمودذ اند 

 از عمله این اثار می توام به موارد زیر اشارذ هرد:

  ارم با سلطام همک خغوک  دردارد ام رسابه عل  ابهدم سیدمرتضی .1

 رسائک خراعیه: .2

نراشه، و در ام مسةبه تهامک با »قاطه  ابلجا  فی تحجیق حک ابارا «  محجق هرهی هتابی با عنوام  

سلطام در خغوک خرا  را بررسی نمود این رسابه واهنش موافجام و ماابظام در مسةبه بر انریاته  

به قل  شهدند از عمله شهیخ ابراهی  قطیظی و فجها  دیررم در رد یا قبوی دیدگاذ محجق ثانی دسه،  

را در رد هتاا   فی حیک ابارا « »ابسهههرا  ابوها  بدفل عجا  قاطه  ابلجا شهههاگرد محجق  هتاا

اوی و سهه س »اباراعیه« دوا  خود را در رد هرهی و   اردبیلی هتاا »اباراعی « حجقممذهور و نید 

را در تةیید و حمای، از    »حک ابارا «  تةیید قطیظی  و سهه س شههیخ ماعد بن فلات شههیبانی رسههاب

 محجق هرهی تةبی  نمودند 

- 1167)تبریدم  سههید میرزا یوسهه  بن عبد ابظتات بن میرزا عطا  الله طباطبائی همکنین  .3

 رسابه ام با همین عنوام دارند میرزا عبد الله أفندم لاحب  ریاض ابهلما   ذ ق ( و  1242

  "  بریدم همکنین رسههائک سههیاسههی دیررم دارد با عناوینطباطبائی ت میرزا یوسهه  بن عبدابظتات 

هه اعرام ام نیازمند قدرع اعرائی و    "ابحدود وابدیاع "با موضهوع تشهویق به عهاد و  "ابجهادی  

 " مبسوط ابید بودم فجیه می باشد 
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یکی از اثار فجهی مه  در باا مسههائک مربوط به حکوم، و میدام اختیاراع ام در عغههر   .4

تنَبیهُ اباُْمَّ  و تنَْدیهُ ابملَِّ  فی بدُواِ مشَهروطِیهههه ِ ابدُوبَ ِ ابْمنُتَاَبَ ِ بِتَجلْیکِ ابظُّلْ ِ علََی افَرادِ   ؛یب،  هتاا »

مرحوا میرزا حسهن  از شهاگردام مبرز میرزا محمدحسهین ؛روم نائینی « اثر ازمَُّ ِ و تَرقِْیههههَ ِ ابْمُجْتمََل

 می باشد  شیرازم»رذ«

تبیین هیظی، تهامک فجها با حکوم،   همکنین نویسندگام مهالر مجازتی به لورع مورد پژوهی در

 هام مهالر خود نراشته اند هه برخی نراذ تاریای و برخی رویکرد فجهی به این مسةبه دارند 

 

 ضرورع حکوم، ونظراع فجها درانواع حکوم،  

 از  برخى  دارندن متظاوتى هاىنظریه هبرى«  ؛یب،  دورام در  »حکوم،   ممجوبه  مورد  در شیهه  علماى

ها  حکوم،   با همراهى و همکارى  نوع هر  ندانسههته   عاید را  ؛یب،  زمام در  حکوم،  تشههکیک  هاام

شهمارندن پس فهابی، سهیاسهی را متوق  هردذ و عمک نظاا سهازم سهیاسهی را تهطیک مى حراا نید را

 پندارند شدذ  می

 هر  شهمردذ  ضهرورى  و  واعب  انسهانى  معامهه در را  حکوم،  الهک  وعود دیرر   گروذ مجابک  در

  مساعدبودم  و  خطرها  از ایمنى لورع  در  اما  دانندنمى  نامشروع  و ؛البانه  را فجیه ؛یر حکوم،  نوع

  عانشهین   ؛یب،  عغهر در  فجها   هاام نظر از  دانندنمى  حکوم،   تشهکیک به ملدا را  فجها  ززا   شهرایا

  هستند  حدود و دینى فرایا  ابهى  احکاا  اعراى به موظ  و مهغوا اماا

  حظ   براى  حکوم،  تشهکیک  براى  ززا  هاىزمینه و  شهرایا فجدام  لهورع  در  فجها  دیدگاذ  این در

نمایندن   همکارى  وق،   حکوم،   با  توانندمى  احکاا  و حدود اعراى  و شیهه عجاید دینى  هاىارزش

  م سههیرذ هه  چنام  اسهه،ن  انام  الههحاا وائمه   مسههیرذ از ابروپذیرى  و تةسههى دیدگاذ   این مسههتند

 وزیتههدى پذیرش در  رضها اماا مسهیرذ  و حسهن اماا  مسهیرذ خلیظه  سهه زمام در  امیرابم منین علی

   اس،   دیدگاذ این شاهد     و  یجطین بن  على همکوم خلظا  دربار در ائمه  الحاا حضور همکنین و

راا اند  تهامک با حکوم، عائر را یا مطلجاً حفجهام شههیهه بین حکوم، عادی و عائر فرق گذاشههته

 اند اند یا برام هما به مظلوا عاید دانستهدانسته

 دنهرتوام سه شکک اللی را برام این تهامک تغور در مورد حکوم، عادی می

  هندهه عاب  نسب، به حکوم، نجش ارشادم دارد و خودش در امور سیاسی دخاب، نمیاوی این

لهظویه یهنی نجشهی را در سهاختار حکومتی  هه عاب  در امور سهیاسهی دخاب، هند مانند زمام دوا این

 هند هه اعمای حکوم، را تةیید و توعیه میگیرد یا اینبرعهدذ می

شهکک سهوا این اسه، هه عاب  خود مدعی شهود و حکوم، را در دسه، بریرد یهنی عاب  فجیه و  

هر هداا نید برام مدعام خود نید  مرعل  خود حاه  هشههور باشههد هرچند حکوم، عادی باشههد  

 اند  هه در ادامه مطرت خواهد شد زیلی بیام داشتهد

 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 هاام  با تهامک نحوذ و حکوم،  اقساا

 سهان واحد تظسهیرى و تلجى عنوام به  نابرام بین درویژذ  به  ام با مواعهه گاهی از »حکوم،« و

 تنوع از نید تشههیل عهام نظرام لههاحب  بین در حاهمی، هام نظریه هه حابى در شههود می گظته

 اس،  برخوردار

اسهلاا نسهب، به حکوم، و حاه  اهمی، خالهی قائک اسه، برونه ام هه نجش محورم در احکاا  

اسهلاا دارد و به تهبیرم دین منهام حکوم، ابتر و ناق  اسه،  از این رو یکی از مسهائک اوبیه هه  

ابهی و چهه در بیهانهاع پیهامبر اهرا )ک(بهه   وحی مکهه و مهدینهه چهه در  در    پیهامبر بهثه،  از ابتهدام

) طبرم   تاریخ طبرم     .و زعام، عامهه اسهلامی بود وزی،  گردد مسهابهانحا  ماتل  مطرت می

 (1171ک   3 

 

 نظریاع فجها  شیهه در خغوک نحوذ تهامک با حکومتها

 

      ارا  ماتلظی مطرت بودذ اسهه،  امامیه دربارذ نحوذ تهامک و همکارم با حکومتها در طوی تاریخ  

حرم، اعان، ظاب  مورد اتظاق هم  فجها  شهیهه اسه،   بکن گروهی از علما  شهیهه علیر؛  اینکه  

نظر به مغههابحی به    دانسههتند  اما گاذ یطور مسههتجک مشههروع نم حکوم، هام مهالههر خود را به

 همکارم عملی و یا حمای، نظرم از انها پرداخته اند 

قواعد اضههطرار  تجیه  ازه  فازه   حظ  مغههابر اسههلاا و مسههلمین  دفاع از مای  عام و اعراض  

عمله مبانی فجها  در همکارم  مسهلمین  ترویج فرهنگ اهلبی، علیه  ابسهلاا  سهیر  متجدمین و     از 

با حکوم، ها بودذ اسهه،ن و نید حرم، اعان، ظلمه  نهی از منکر     از عمله مبانی فجهی قائلین به  

 می باشد -به طور مطلق   -عدا عواز همکارم با حکوم، عور

فجها  بدرگی مانند خواعه نغهیر ابدین طوسهی  علامه حلی  محجق هرهی ع علامه مجلسهی  شهیخ  

 و      بنا به مغابحی با حکوم، هام مهالر خود تهاملاتی داشته اند بهائی  

پهذیرش منغهههب قضههها   اعرام حهدود و تهدیراع  قبوی عوائد   امهامه، عمههه  فتوام عههاد و  

همکارم در دفاع از عامه  اسههلامی در لههورع هجوا بیرانرام و     از عمله مغههادیق همکارم  

 فجها  با حکوم، هاس،   

 

 مشهور و ؛ابب بین فجها  شیهه:  اب ( دیدگاذ

 حاه  با مبارزذ حتی و تهامک عدا سهن، اهک فجه برخلاف نید شهیهه سهیاسهی فجه در رایج گظتمام

 با همکارم گونه هر فجها عملکرد و فتاوم . اسهه،  بودذ  ماتل  هامدورام در عور و سههتمرر

    بود ناواهد مجاز ظابمین به هما و  عوم یا  وگناذ اث  بر تهاوم عدا ایه مطابق را  عور حاه 

 تدبیر خغهوک در ام مدومبرنامه خود پیروام سهیاسهی زندگی برام ؛یب، مهغهوا  عغهر در تشهیل

 .باشد داشته گیرمهلام عه،  سطر در عامهه سیاسی

http://wikifeqh.ir/بعثت
http://wikifeqh.ir/وحی
http://wikifeqh.ir/ولایت
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 هه شهکلی هر به حاهمی چنین با همکارم از ناهی روایاع ام ازدسهته  قرام از ؛یر انام مسهتند

 نید دیررم اند  مبانینمودذ سههظارش  مبارزذ حتی و سههازش عدا حد وتا بودذ باشههد  حراا بودذ

 اند نمودذ اضافه عجلی دبیک و مسلمین مهغومین و سیرذ همکوم

 

 ا( سایر دیدگاذ ها

 هه بودذ توعه قابک نید همکارم و تهامک بر مبنی دیررم مااب  نظراع  فجه تاریخ طوی در اببته

 عهاد در عورحکُّاا  همراهی و حاهمانی چنین هنار در حضهور و انامهام  نوشهته و ارا در  دق،  با

 و فجهى نظراع وعود عدا یا اسه،  وعود فجهی مسهتدی مبانی و دزئک دشهمنام دارام با پیکار و

 اسه،  یىهاسهرنخ دیرر از  فجهی نوشهتارهام در فجهی فتاوام و طرت ارا هیظی،  و اسهلاا در سهیاسهى

 هند  مطابب راهنمایى هردم پربارتر در را ما تواندمی هه

 ماتل   امکام مبانى بوازا و مبانى تبیین دارد  بدوم وعود ماتلظى اراى اسهلاا سهیاسهى فجه در

در  گوناگوم مسهائلى  حکوم،  به نسهب،  فجیه هر بنایی زیر ندارد  دیدگاذ وعود مسهائک دیرر تحلیک

باا   در ماتل  ارا  به تواممی مثای طوردارد  به روبنایى مسهائک در مسهتجی  اثرى  حاهمی،  مباحا 

 .نمود اشارذ انام تهامک عدا یا تهامک و همکارم نحوذ و حاه  با فجها مواعهه و حاهمی، 

 

 هاسیر تاریای همکارم فجها با حکوم، 

طوزنی در   ماسلامی  از سابجه محکوم، اسلامی در عغر ؛یب،  از منظر فجهی و اندیشه بحا از

فجهام بدرگی همکوم   نباشهدهام اندیشهمندام اسهلامی برخوردار میهام الهیک دینی و دیدگاذاموزذ

    مرحوا نراقی   محجق هرهی لهاحب عواهر شهیخ مظید  سهید مرتضهی  شهیخ طوسهی  شهیخ انغهارم   

عجلی و نجلی  به اثباع و   مدر اثار خویش با اسهههتناد به ادبه   فجها و بسهههیارم دیرر از  خمینیاماا 

 اند پرداخته  همکارم یا عدا همکارم با سلاطین وحکوم، ضرورع  

بها پهذیرش عملی اعتههاد از   ندر تبیین عهایرهاذ و موقهیه، فجههام امهامیهه م ثر واقل شهههد  م؛یبه، هبر

فجهی به اندوا هشهاندذ شهد و با ظهور   ماعتهادم مسهلّا براندیشههطوسهی  گظتمام ضهد سهوم شهیخ

ناپذیر خود را تا دورام  شهکک نهایی و بازگشه،   حلی و رسهمی، یافتن اعتهاد در فجه شهیهی معلامه

  فجیه دورام ؛یب، هر چند فاقد شهرایا امامام مهغهوا بود  اما به سهبب »عل « دسه، اورده بهلهظوی

ا؛هاز دورام ؛یبه، امهاا بهه فجیههام انتجهای یهافه، و مجتههدام بهه عنوام    و بها خود  »وارث امهامهام« شهههد

  اعنماعی عامهه شیهی  اثرگذار شدندنیاب، اماا در اقتدار مذهبی 

از سهوم دیرر  عملکرد موفق علمام شهیهه در دورام ؛یب، لهغرا  امکام تظویا برخی اختیاراع  

چههارمین  اماا دوازده  نید در یکی از توقیههاع خود به   ههاماا را به انام فراه  هردذ بود  به ویژذ ام

 :و فرمودذ بود به لراح، از این مسةبه سان گظته بود  علی بن محمد سمرم نایب خاک خود  

    فه نهّ  حجتی علیک  و أنها حجه  الله علیه ن    نأحهادیثنها فهارعهوا لبی روا   ابحوادث ابواقهه »    امها  

ها حج، من بر شهما هسهتند و  ا ما رعوع هنید  چرا هه امیاحاد پس در حوادث رخدادذ به راویام

حسین    :  به هوشش همای ابدین و تماا ابنهم  )  شیخ لدوق ابن بابویه   «من حج، خدا بر ایشان  

  (440ک  ق 1412م سس  ازعملی بلمطبوعاع      بیروع   اعلمی
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ادریس  ید  شههیخ طوسههی  ابندر فتاوام گوناگوم فجیهام شههیهه همکوم شههیخ مظاین تحوزع را 

دوب، لهظوم    محلی  محجق حلی  شههید اوی و فاضهک مجداد تا اسهتانه مبرا   علامهابوحمدذ  ابن

توام مشهاهدذ هرد  با توعه به  در باا موضهوعاع ماتل  همکوم خمس  زهاع  قضها و حدود  می

امامیه پس از درگذش، سظیر چهارا  روم هار امدم سلاطین  موعود امدذ در رهبرم عامههخلأ به

شهیهه و سهنی و مغوی  مسهئوبی، فجهام شهیهه در ساماندهی امور عامهه از عمله قضا  اعرام حدود  

ترین  مه   اسههلامی و نوع همکارم با حاه   مامام، عمهه و     طبیهی بود هه بحا رهبرم عامهه

شهود  حاهمی،  الهک اسهاسهی »امام،« در تظکر شهیهه و تةهید شهیهه در عغهر ؛یب، تلجّی   مد؛د؛ه

این الههک بر نغههب  ن  و عغههم،  موعب گردید در ؛یب، اماا مهغههوا  نراذ فجها به حکُّاا  

 ها در قیا  با عغر اماا  تظاوع عدّم هند ؛یرمهغوا و مشروعی، حکوم، 

 

 سیر تاریای

ها در عغههر ؛یب، از زمام شههیخ مظید و  م تهامک فجها با حکوم، در این مجای سههیر تاریای نحوذ

 سید مرتضی مورد بررسی قرار خواهد گرف، 

 

 اب ( در زمام ؛یب، لغرم

 داشهه، و طبهاًباز می   انتظار فر   شههیهیام را از توعه به اشههااک دیرر در تغههدّم امر حکوم، 

  مباحا فجهی توعهی شههیهیام به  هردند  شههاید عل، ه سهه ابی ه  در این خغههوک مطرت نمی

شهد در زمام  هام ناسهتین ؛یب،  روایاتی بود هه طبق ام به شهیهیام وعدذ دادذ میحکوم، در دهه

نا حق ریاته شههدذ  گرفته خواهد شههد  این امور  ه  هام بها و خومظهور اماا زمام  انتجاا همه ظل 

شهدند میتر یا به هیچ وعه متوعه این نکته نچنام  هن شهیهیام را به خود مهطوف هردذ بود هه ه 

 هه ممکن اس، ؛یب، طوزنی شود 

توام روش یکسهانی را برام این امر مشها  هرد و یا عابمام شهیهی بر یا  از دیدگاذ تاریای نمی

    هردند  طبیهتاً در زمام شهههیخ طوسهههی یا قرم چهارا  پنج  پس از عغهههر ؛یب،منهج حره، می

    الهلی این بود هه حکوم، در زمام ؛یب، از ام مهغهوا اسه، و چوم مهغهوا ؛ایب اسه،  منظریه

بنابراین چیدم به عنوام    نپس تشههکیک حکوم، برام ؛یرمهغههوا یا واعب نیسهه، یا عاید نیسهه، 

چوم فرض داشهتن حکوم، در این میام منتظی بود  در این     چندام عدّم نبود  سهیاسهی مفلسهظه

شههدند هه اعتجاد به حکوم، ؛یرمهغههوا داشههتند  اببته  پیدا می  علمازمام به ندرع هسههانی میام  

از »حسهین بن احمد بن مغیر  فی عمک ابسهلطام« یا هتاا »عمک ابسهلطام«   مسهةبهم به عنوام »ارسهابه

در قرم چهارا یاف، شدذ هه در عام  مشهایخ شیخ مظید و ثجه بودذ    عبدالله اببوشهنجی« هه ازثلا  ابو 

    ) نمازم شهاهرودم  علی  ابواا رحم،  ق   نشهر حا ق      بحا شهود سهتی پیراموم امخود بای

  (93  کش 1362  3

 

منافهی برام مردا باشهد  اشهکای ندارد   مشهیخ مظید مهتجد بود همکارم با حکوم، اگر دربردارندذ

  همکارم با سلطام نوش،   مام دربارذضی نید رسابهسیدمرت
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 ا( در زمام ؛یب، هبرم

طی قروم اوبیه عغهر ؛یب،  فجها عمدتا در بیام نظاا سهیاسهی اسهلاا از دیدگاذ شهیهه تجیه هردذ و به 

اند  در این خغهوک بحا منسهجمی را  مند بدام پرداخته؛یر از بهضهی هتب هه به لهورع ؛یر نظاا

تواند مهلوی علک متهددم باشهههد  مانند اقلی، و تح، فشهههار بودم شهههیهیام   ند هه میاارائه نکردذ

 ؛یررسمی بودم مذهب شیهه در عامهه و نا امیدم فجها از تشکیک حکوم، 

از ابتدام قرم ده  با رسهههمی، یافتن مذهب شهههیهه در ایرام  فجها از قدرع نسهههبی در دسهههتراذ  

م ارمانی شهیهه در عغهر ؛یب،  تونی در باا عامههحکوم، برخوردار شهدند و شهروع به تدوین م

 هردند 

وعود امدذ گویی به مسهائک عدید  با اسهتظادذ از منابل شهریه، بهشهناسهی اعتهاد هه برام پاسهخروش

هانرم هربن  به  چهتوانسههه، حکوم، ؛یرمهغهههوا را به عنوام حکومتی تاا ب ذیردن چنامبود  نمی

هام بیرونی و هموارذ مااب  داند هه »برهنار از نوسهامی« میدرسهتی شهیهه را »نهضهتی ناا و مذهب

سهیاسهی در اسهلاا   محمید  اندیشهه   عنای، )  حکُّاا دنیوم ؛الهب قدرع اماا بودذ اسه،« مهمه

 ( 33ک  ش 1366خوارزمی   انتشاراع    تهرام  مهالر  ترعمه: بها  ابدین خرمشاهی

و    مسهائک به  گسهتردذ از نظراع فجهام عظاا بودذ  نسهب، ام وسهیل و هه مجموعه  سهیاسهى فجه در

  سهیاسه، مزمینه در(  روایاع و  ایاع) دینى  موعود نغهوک به  تنها و  اسه،  سهیاسهى  هاىسه ای

  یابی مى را  شرعىهام «نباید» وها «باید»شود و  نمى محدود

  شهمار به  سهیاسهى فجهی  مباحا ترین  اسهاسهى عد   باز دیر از  سهیاسهى هاىباشهی به نظاا  مشهروعی، 

  اهتماا  مورد   حوزذ دراین هاپردازم نظریه و  مباحا   گسهتردگىخاطر  به نید  همیشهه و  اسه،   هرفتمی

  بودذ اس، 

م تههامهک حُکهّاا بها دین وعهابمهام دینی در اعغهههار ماتل   فجهها نید بها توعهه بهه مبهانی فکرم و نحوذ

طور ماتغههر به ام اشههارذ  اند  هه بهدادذها رفتار در خورم ارائه بارویکردهام متظاوتی با حکوم، 

 خواهد امد 

 

 بویه  عغر حکوم، خلظام عباسی و ای1

اند و در بهضهی  ابغهلات حلبی و    بودذعلمایی همکوم شهیخ مظید  سهید مرتضهی  شهیخ طوسهی  ابو 

عابمام مشههههورم چوم سهههید  اند   بویه در ایرام همکهارم داشهههتههمجهاطل نید با حکوم، بغهداد وای

ماتل  اسهلامی همری    ی  سهلار و برخی از علمام مذاهب ی  سهید رضهی  شهیخ طوسهی  نجاشه مرتضه 

 اند ندد شیخ مظید تلمذ هردذ

را در بر میریرد  دورام تةسهیس  رشهد و  این مرحله هه از اوایک قرم چهارا تا ا؛از قرم ده  هجرى

ى عنای، نشهدذ  شهکوفایى فجه فردى اسه، و هنوز به فجه عمومى  مسهایک سهیاسهى و حجوق اسهاسه 

اس،  اگرچه وانذ هایى از قبیک حاه  شرع  سلطام و اماا و یا مباحثى از قبیک امر به مهروف و نهى  

از منکر  قضهاوع  اقامه حدود شهرعى  خمس و زهاع  اقامه نماز عمهه و     مورد بحا فجها بودذ  
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هتاا ابمجنهه چه بسها  اگرچه از بهضهى هلماع شهیخ مظید در اسه،  با این حای این نظر مهتجد اسه، 

 استظهار هرد اشارتى به مباحا حکوم، را بتوام

توام گظ، با ضهه  خلاف، عباسهی  گیرم از اوضهاع سهیاسهی حاه  بر عغهر شهیخ مظید میدر نتیجه

ها از شیهه و رهبرام مذهبی ام  بویه بر بغداد و حمای، ضمنی امدر این دورذ و حاهمی، امیرام ای

 هام سیاسی شیهه فراه  گردید اندیشهم رشد و گسترش  زمینه

سههلطام   محدود  ام را بر عهدذ  ماقامه مق( در بحثی دربارذ 336 - 413شههیخ مظید )طور مثای  به

 گوید:نهد و میمی  اسلاا هه منغوا از قِبکَ خداوند متهای باشد

اند ب هردذهدم در مجامی نغهه   ممحمد و هسههانی را هه ائمههدم از ای م»سههلطام اسههلاا  ائمه

م سههسهه  ابنشههر     ق   ابمجنهه   محمد بن محمد بن نهمام  شههیخ مظید   ) « باشههد از امرا و حکاامی

 (810ک  ق 1410ازسلامی  

ترین دبیک شهیخ مظید برام ضهرورع یا نظ  سهیاسهی در عامهه  همام لهلات و فسهاد  اسهاسهی

)  گردد دسه، یا رئیس عادی تةمین میمسهلمانام اسه، هه به اعتجاد وم  با اعرام قوانین اسهلاا به 

 ( 342  کا 1989ازرشاد  بیروع  م سسه اعلمی بلمطبوعاع    همو   

م اسهلامی ضهرورتی مسهل  برام تةمین لهلات و  از نظر شهیخ مظید  وعود نظاا سهیاسهی در عامهه

م سهلطام ؛یر  م سهلطام عادبی محجق شهود و چه به واسهطهرسهترارم مردا اسه،  چه به واسهطه

بندم هلی نظاا سهیاسهی به دو  ادبی هه از باا اضهطرار قابک قبوی اسه،  بر این اسها  در یا تجسهی ع

لهورع قابک تغهور اسه،: یکی نظاا سهیاسهی مبتنی بر امام، و ریاسه، سلطام عادی و افراد منغوا 

  )  یا ماأ وم از سهوم ایشهامن دوا نظاا سهیاسهی مبتنی بر امام، و ریاسه، سهلطام عائر و وزع ایشهام 

 (187  کق 1414ابجمک  بیروع  دارابمظید   همو  

شهیخ مظید همکارم و اطاع، و تبهی، از سهلطام عائر و پذیرش وزی، و قضهاوع از سهوم ایشهام  

 گوید:را با توعه به مغابر و ضروریاتی همکوم تجیه و اضطرار  عاید دانسته و می

د اسه،  مرر سهظا دمام اهک ایمام  »همه این امور در لهورع اضهطرار و خوف از دین و نظس عای

  ق  1410م سههسهه  ابنشههر ازسههلامی     ق    ابمجنهه همو    ) هه در هر لههورع ؛یر مجاز اسهه،« 

 ( 811ک

 ایشام در چیستی و چرایی تجیه گظته:

»هتمام حق و پنهام داشهههتن اعتجاد به حق و هتمام هردم هر چیدم هه ظاهر سهههاختن ام در برابر  

أمابی  ق   دفتر انتشههاراع اسههلامی     )شههیخ مظید گردد« ینی و دنیوم میماابظام موعباع ضههرر د

 ( 137  کق 1403وابسته به عامهه مدرسین حوزذ علمیه ق   

شهیخ مظید در عغهر ؛یب، تنها فجهام اهک حق )شهیهه(  عادی   وابرأم و ابهجک و ابظضهک را حاهمام  

 ازسهلامی   ابنشهر  م سهسه  ق    ابمجنهه     شهیخ مظید )  عج( دانسهته اسه، عغهر )مة وم از سهوم اماا 

 (/ 812  کق 1410

دور ساختن از فساد و از نظر شیخ اساساً امام، برام نددیا ساختن مردا به للات و رسترارم و  

  / 730/ همام   ک  تباهی ضرورع یافته اس، 



 

822 
 

مل
تعا

ی 
یخ

ار
ی ت

رس
بر

فق  
ان

یه
 

مام
ا

 یه
ت

وم
حک

با 
ها 

ویه 
صف

تا 
 

 

هند و  م حاهمام اسهلامی را به بدوا رعای، نکاع زیر در رفتار با مردا تولهیه میشهیخ مظید همه

 نویسد:می

»در نظر گرفتن رضهههای، خداوند متهای  تةمین مغهههلح، دینی و دنیوم مردا  رعای، عداب، در 

 1403أمابی  ق   دفتر انتشاراع اسلامی    همو  )  ز تحکّ  و زورگویی به مردا «میام مردا  اعتناا ا

 ( 269  کق

شهیخ طوسهی ضهرورع حکوم، و نظاا سهیاسهی و وعود رهبر در رأ  این نظاا را  بحثی عجلی  

ابهادم«  هند  وم در هتاا »ازقتغهاد هام عجلی اثباع میدانسهته و ام را با اسهتمداد از دزیک و برهام

 اورد:چنین می

»وعوا و ضهههرورع عجلی حکوم، و امام، را به عد امامیهه و مهتدبه بغهداد و برخی از متهةخرین  

شههود: روش اوی این  باشههد  اما در نظس این اسههتدزی دو روش گنجاندذ میهس دیررم قائک نمی

ی وعوداً و عدماً  اسه، هه به ضهرورع عجلی نظاا سهیاسهی در اسهلاا پرداخته و از دزیک سهمهی و نجل

لهههرف نظر هردذ و بحثی بهه میهام نیهاوری  و روش و طریجه، دوا پرداختن بهه دزیهک شهههرعی بر  

ضرورع اماا و رهبر هه ویژگی خاک وم در عه، حظ  شریه، و دین با دبیک و اعتباراع عجلی  

ب  عامل  طوسهی  محمدبن حسهن   ازقتغهاد ابهادم ابی ابطریق ابرشهاد  مکت   ) شهیخ  گردد «ثاب، می

  (183  کش 1356چهلستوم  تهرام  

 شیخ طوسی در هتاا »ابنهای « به لراح، نظر خود را چنین اوردذ اس،:

پذیرفتن وزی، از طرف سهههلطهام عادبی هه امر به مهروف و ناهی از منکر بودذ و هر چیدم را در 

اند یا احتمای قوم  نهد  عاید اسه، وگاذ واعب اسه،  اما سهلطام عایر  اگر انسهام بدعام خود می

م حدود و امر به مهروف و نهی از  بدهد هه در لههورع همکارم با وم ممکن اسهه، بتواند اقامه

منکر نمودذ و خمس و زهاع را برام مغههارف لههاحبام و مسههتحجام ام و در راذ پیوند برادرام  

بکن اگر  ها عرضهه هند  مغهرف هند     مسهتحب اسه، هه خود را برام پذیرفتن وزی، از طرف ام

احتمهای قوم بهدههد ههه چنین امکهانی برایش فراه  نبودذ     بهه هیچ وعهه عهاید نیسههه، پیشهههنههاد  

 همکارم بدهد 

اند  گرچه خوددارم از قبوی ام موعب تحمک و در لورتی هه او را مجبور به پذیرش وزی، هردذ

ا تحمک هردذ و قبوی  ضهررها نید بشهود  اگر خطر عانی و مابی نداشهته باشهد  بهتر اسه، ام ضهررها ر

وزیه، نکنهد  امها اگر دارام خطر عهانی یها مهابی برام خود یها خهانوادذ و یها برخی م منین بهاشهههد   

تواند ام عمک را ب ذیرد و در این لههورع باید بکوشههد هر چیدم را در عام خود قرار دهد      می

تواند ی، تجیه باشهد  میم هیچ حجی برام او وعود نداشهته باشهد و وضههی، ه  وضههاگر امکام اقامه

در تمامی احکاا و امور محوبه تا زمانی هه منجر به خونریدم ناروایی نشههود تجیه نماید  زیرا هرگد  

انتشهههاراع     ق    فی مجرد ابظجهه و ابظتهاوم   ابنههایه ) همو      در مورد خوم نهاروا تجیهه وعود نهدارد «

  (357و  356ل    ق 1400محمدم  

 

ق( با بط  دانسهههتن حضهههور رئیس برام مردا  بر   447ابوابغهههلات حلبی )متوفام  نمونه دیرر  

  حلبی  ابوابغلات)    هند شود  تةهید میضرورع عغم، رئیس یا هسی هه ریاس، به او منتهی می
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منشههوراع مکتب  ازماا امیرابم منین علی ابهامه     الههظهام   رضهها اسههتادم :ابکافی فی ابظجه  تحجیق

  (88ک   ش 1362

ایشهام نید حکوم، را حق ائمه دانسهته و افراد را منغهوا از طرف انام دانسهته و دیررام را شهایسهته  

داند    اما در عین حای تغریر دارد هه اگر فرد دارام شرایطی در حاهمی، باشد  اگر  حکمرانی نمی

وبی امر اس،    چه به ظاهر توسها حاه  عائر و ظاب  بکار گرفته شهود  واقهی، این اسه، هه او نائب 

یابد  به بیام دیرر اگر فرد دارام شهرایا باشهد و از عانب حاه  عایر  و از عانب ائمه مشهروعی، می

  (424و  423ل  )  همام    دعوع به همکارم شود  مجاز به عدا پذیرش ناواهد بود 

  

م عهامههه  اعتههاد ههه دیر زمهانی  بر عغهههمه،  عل  ابههامی و خطهانهاپهذیرم بهه عنوام مهیهارههام رهبر

شههرایا را رهبرام عامهه  ابی متظاوع  فجیهام عاملو شههرایط اسههلامی تةهید داشهه،  اهنوم در فضهها

 هرد مهرفی می

توانسهههتنهد از راذ  اما در عمهک  حکوم، به دسههه، ؛یر فجهها بود و در حابی هه امامیهام هنوز ه  می

امامیه را حظ  هنند     مهمکارم با حکوم، عور  به ه  هیشهام خود سهود برسهانند و منافل عامهه

هسههب اعازذ مسههتجی  از اماا برام پذیرش منالههب حکومتی ناممکن شههدذ بود  ضههرورع چنین  

هایی  فجهام امامیه را به اهمی، وضهل شهمارم احکاا هلی و عملی بر اسا  روایاع امامام  همکارم

 پیشین واق  هرد 

 

هام  بر اسها  اموزذ ندشه تجسهی    «ظاب باطک و  « و »حق و عدی»به دو قسه    «سهلطامدر این دورام »

( قابک تحجق اسه،  عداب، در مظهوا فجهی به  جشهیهی  حکوم، عدی تنها به دسه، اماا عغهر )ع

باشههدن بنابراین  گونه هه مورد تةهید شههریه، اسهه،  میمهنام اعرام حدود  داورم و قضههاوع  ام

ماا عغهر )عج( اسه،  و از  شهود: از یا سهو  مرعهش االهطلات »سهلطام عادی« شهامک چند وعه می

توام گظ، هر گوم فجه سهیاسهی بودند  در حجیج،  میطرف دیرر فجهایی هه در زمام ؛یب، پاسهخ

رابطه و   مشهود و بحا نحوذهام عغهر ؛یب، میعا لهحب، از سهلطام یا حاه  عادی در نوشهته

م عادی مورد  ها هسهه،  منظور سههلاطین حاه  نیسهه،  بلکه اماا مهغههوا یا مجتهداهمکارم با ام

نظرند  این سهلاطین عادی همام هارهردهام امامام و مسهئوبی، و اختیاراع ائمه را در امور اعتماعی  

هردند  دارند  شهیهیام همه حاهمام  ؛یراز ام دو  را از مغهادیق »سهلاطین عور« قلمداد میبر عهدذ

  هام این دوراماز نوشهته  اند  اماهر چند اندیشهمندام شهیهه مغهادیق سهلطام عائر را تهیین نکردذ

اید هه مغهادیق سهلطام عائر از نراذ فجهام شهیهه ماتل  اسه،ن از عمله سهلطام عائر  چنین بر می

بویه  سلطام عائر سنی مثک سلاطین سلجوقی و خوارزمشاهی و خلاف، سنی  شیهه مثک سلاطین ای

حی  قدرع  دانش و مشهروعی،  داود فیر)   توام ناا برد و سهلطام عائر هافر از عمله هلاهو را می

تحوی گظتمام سهیاسهی شهیهه در    هدیور  عملیهو  315ک  ش 1378نشهر نی    تهرام   در اسهلاا

  (81ک    ش 1378طرت نو    تهرام  ایرام
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 حکوم،  با   متجداهمکارم علما  2

هایی اسهه، هه متجدمین شههیخ مظید  از قبیک شههیخ لههدوق  بر عدا ورود به هار  با چنین فرض

سهلاطین نظر دادذ بودند  وبی در عین حای تغهریر هردذ بودند: »در لهورع ورود  اگر نوع تهامک با  

)    « ام هه به رفل حاعاع مردا ب ردازد  همکارم امر مذمومی نیسه، مراعهین به نیکی باشهد به گونه

محمد بن مهدم    :ابمجنل و ابهدایه  تغهحیر و تهلیق   محمد بن محمد علیشهیخ لهدوق ابن بابویه   

  ( 122ک  ش 1377مکتب  ازسلامیه    هرام  تواع  خراسانی

هه در اینجا    را در تهامک علما با حکُّاا ؛یرمهغهوا ترسهی  هرد یمسهیر متظاوع و نوی  اما شهیخ مظید

 شود:ام به نظریه ایشام و دیرر علما میاشارذ

 

 شیخ مظید 

یهارم هردم عهائرام و نمهاینهدگهام و پیروانشهههام     منحوذ  مدربهارذ  «اوائهک ابمجهازع»اا  وم در هته 

 :اوردطور خلاله چنین میبه

 یارم هردم عائرام در راذ حق  عاید و گاهی واعب اس،ن (1

 یارم هردم عائرام در ستمررم ممنوع اس،  مرر در لورع اعبارن (2

 عائد اس،ن ترام از امااهمکارم با عائرام تنها برام رخغ، یاف (3

 پیروم از عائرام  برام م منام برخوردار از شرایا  هر شدذ  حلای اس،ن( 4

مرر از روم     ها نیسهه، حق تغههرف در ام  در لههورع اشههکار بودم لههاحب الههلی اموای (5

ک   ق 1413مطبهه مهر     ق   شهیخ ابراهی  انغهارم :اوائک ابمجازع  تحجیق) شهیخ مظید اضهطرار 

  (121و  120

 

 سید مرتضی 

شههیخ مظید  موم در تبیین همکارم با حکوم، در زمام ؛یب،  در لههدد توعه به مسههةبه مظجودذ

 برامدذ اس،  «عدا دسترسی به اماا دوازده »یهنی 

و  هام هلامی و فجهی امطابب فجه سهیاسهی باقیماندذ از سهید مرتضهی  به لهورتی پراهندذ در هتاا

توام  سهیاسهی سهید را در »مسهةبه فی ابهمک مل ابسهلطام« می  -هام فجهی مسهتتر اسه،ن مبانی اندیشهه

 عستجو هرد 

بحثی هلامی و با تظسهیرم خاک از مظاهی  »عدی«  »؛غهب« و »وزی،« و با   مسهید مرتضهی با ارائه

  م دیدگاذ او در زمینهدر لهدد توعیه این همکارم برامدذ اسه،     قرائتی نو از روایتی از اماا لهادق

فی ابهمک مل ابسههلطام« تدوین   مسههةبهام با ناا »مشههروعی، همکارم با سههلطام عائر هه در رسههابه

 یافته  بر الوی زیر بنیاد شدذ اس،:

 تجسی  سلطام بر دو قس : »مشروع و عادی« و »نامشروع و ؛الب«ن (1

 عواز همکارم با سلطام عادی و وعوا اطاع، از اون (2

حق و    مسهلطام ؛الهب به واعب )قبوی وزی، با انریدذ اعادذاز سهوم  ه شهمارم وزی،  گون (3

رفل باطک و انجاا امر به مهروف و نهی از منکر(  مضههطر )قبوی وزی، بر اسهها  اعبار و تهدید به  
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قتک(  مبات )قبوی وزی، از تر  اتلاف مای و بروز گرفتارم(  قبیر )قبوی وزی، بر اسها  اهداف 

 ن( و ممنوع )دس، یازم به مهغی، در لورع قبوی وزی،(دنیوم

 قبر وزی، ظاب  بر انتغاا این وزی، از عانب اون لحیر نبودم (4

 از بین رفتن قبر وزی، ظاب  در لورع بر اوردم حوایج ه  هیشامن (5

براسا  عداب، حاه   م حاهمام   بندم دربارذترین تجسی اید هه مه هام این دورام بر میاز نوشته

 نویسد:اس،  سید مرتضی در هتاا »مسةب  فی ابهمک مل ابسلطام« می

 سهید مرتضهی  )»بدام هه سهلطام بر دو قسه  اسه،: بر حق عادی  و باطک ظابمی هه ؛لبه یافته اسه، «

  (89  ک2  تا  بی  تهرام  مرهد اسناد انجلاا اسلامی  مسةبه فی ابهمک مل ابسلطام  

هر چند به لهراح، بیام نشهدذ اس، هه سلطام عادی و ظاب  هیس، و چه اولاف و شرایطی دارد   

توام دریهافه، ههه منظور از امها بها توعهه بهه مبهانی فکرم سهههیهد مرتضهههی و قرائن دیرر  بهه راحتی می

)  عج( اسه، ) ممهدم ؛یب، حضهرع  باشهد هه مغهداق ام در دورذسهلطام عادی تنها اماا مهغهوا می

  ق  1415ازنتغههار  دفتر انتشههاراع اسههلامی وابسههته به عامهه مدرسههین حوزذ علمیه ق      همو 

  (477ک

 نویسد:م سلطام عادی تنها یا عمله میسید در »مسةبه فی ابهمک مل ابسلطام«  دربارذ

پذیرم از عانب حاه  برحق عادی  عام بحا نداردن چرا هه عاید اسه،  بلکه چه بسها  »مسهئوبی، 

شهود و ام زمانی اسه، هه سهلطام مسهئوبی، را بر شها  اعبار نماید و اعابتش را واعب  میواعب  

  رسهائک ابشهری  ابمرتضهی  به هوشهش احمد  عل  ابهدم  علی بن ابحسهین  سهید مرتضهی)  گرداند «

   ( 90 ک  2    ق 1405دارابجرام ابکری     ق   حسینی و مهدم رعایی

 

   شیخ طوسی

 گویدنسل  خود از »سلطام مشروع و عادی« سان می مدر ادامه نیدایشام  

وعود  شیخ طوسی در تهری  »سلطام عادی« به سید مرتضی تهری  نشدذ  مدر رسابه  مظهومی هه»

در او توعه هردذ اسه،ن به عام اوردم امر به مهروف و نهی از منکر و تجسهی  خمس و    ویژگیدو 

فی     ابنهای) شهیخ طوسهی  محمدبن حسهن     «لهدقه به مسهتحجام واقهی بر اسها  شهریه، امامیه 

  (356ک  ق 1400انتشاراع محمدم   ق   مجرد ابظجه و ابظتاوم

مبنی بر مشهروع بودم فهابی، لهاحب منغهبام  در واقل شهیخ طوسهی با تهمی  احتجا  سهید مرتضهی

حکومه، عور  بها اقهداا هردم بهه امر بهه مهروف و نهی از منکر  چنین اسهههتهدزی هرد ههه پس هر 

حاهمی به شهرط پیروم از شهریه، امامیه و تلاش در اعرام ام  به شهرط قبوی اعادذ زماا امور به  

 هند:این زمینه تغریر میاماا در لورع ظهورش  سلطانی عادی اس،  شیخ طوسی در 
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پذیرفتن وزی، از طرف سهههلطام عادبی هه امر به مهروف و ناهی از منکر بودذ و هر چیدم را به »

نهد  عاید و بجاسه، و گاذ ممکن اسه، به حدّ بدوا و وعوا برسهدن از ام روم  عام خویش می

م عائر باشهد و انسهام  شهود  در لهورتی هه سهلطاهه امکام امر به مهروف و نهی از منکر فراه  می

م حدود و امر  بداند و یا احتمای قوم بدهد هه در لهورع همکارم با وم ممکن اسه، بتوام اقامه

بهه مهروف و نهی از منکر هردذ و خمس و زههاع را برام مسهههتحجهام ام و در راذ پیونهد برادرام  

مجبور به عمک زشهتی  مغهرف هند و نید بداند هه در این لهورع در امر واعبی  خللی وارد نکردذ و 

ناواهد شههد  مسههتحب اسهه، هه خود را در مهرض چنین شههغلی قرار دهد  و در لههورتی هه  

مجبورش هنند باز اگر خطر عانی و مابی ندارد بهتر اسه، ضهرر و مشهج، را تحمک هردذ  تن به ام 

وی هندن اما  تواند قبهار ندهد  در لهورتی هه برام او  خانوادذ و سهایر م منین خطرم در بردارد  می

   فی مجرد ابظجه و ابظتاوم   ابنهای)همو    باید بکوشهد تا به عداب، رفتار هند  حتی اگر پنهانی باشهد 

  (357و  356ک  ق 1400انتشاراع محمدم   ق 

هام مشههروع و نامشههروع در عغههر م چرونری همکارم با حکوم، دیدگاذ شههیخ طوسههی دربارذ

 رایج در اثار فجهی امامیه تهجیب شدن ام ؛یب،  پس از او به عنوام نظریه

  علامه حلی   ( و203ک   ق 1390سههلامیه  ) دارابکتب ازر ادریس در سههرائهمانند این فتوا را ابن

  ق  1413     یقواعهد ازحکهاا  ق   دفتر انتشهههاراع اسهههلام   یحل)علامهه    قواعهد ازحکهااهتهاا  در  

  (330ک  تایلادق  بابدرو   ق   چاپ ) شهید اوی در درو    (132ک

  (  137  ک 1      ش 1361تهرام  انتشهاراع دانشهراذ تهرام    )   و محجق حلی در شهرایل ازسهلاا

 ترم یاف، این نظریه رشد بیشاند و در ادامه   هر هردذ

پیرو فجهایی مانند شیخ لدوق  شیخ مظید    «حق اللهموضوع »در    هام ؛یب، امامیه در ناستین سدذ

به دبیک عدا دسهترسهی به اماا مهغهوا  از قوانین   «حق ابنا »ی و شهخ طوسهی بود و در سهید مرتضه 

ترین نجش نجیهب امهامیهه  بهه ویژذ در شههههر بغهداد  تنظی  و الهههوزً مه   نهدهردمهدنی رایج تبهیه، می

اعرام چههار حک  »خاک«     اببتهه در نظر فجههام امامیههن  هام موعود بودها و حکوم، روابا میهام ام

م حدود شههرعی  برگدارم عباداع  ف به حضههور اماا و یا نائبام او بود: قضههام شههرعی  اقامهموقو 

  امامیه و سهیاسه،    محمدهریمی زنجانی ازلهک)    سهیاسهی )نماز عمهه و عیدین( و عهاد ؛یردفاعی

  (111تا  109ک  ش 1380نشر نی    تهرام   هام ؛یب، در ناستین سدذ

هند   پذیرم در دسهتراذ حاه  ظاب  را به تظغهیک بیام میهمکارم و مسهئوبی، م مسهةبهمرتضهی  سهید 

پذیرم از سهوم حاه  ظاب  در م مسهئوبی، عا هه سهید این رسهابه را به مناسهب، بحثی هه دربارذاز ام

دهد هه او با  اند  نشهام میبویه پیش امدذ بود  ابجا نمودذمجلس حسهین بن علی مهدم  از وزرام ای

بویه را توعیه هند  زیرا ورود انام در دسههتراذ  به درلههدد اسهه، تا وزارع و امارع ایاین رسهها

 رف، حکومتی  همکارم با نهاد خلاف، سنی به شمار می

م ؛یب،  نیازهام حکومتی خود را از طریق مهغههوا  به نظر سههید مرتضههی  م منام حتی در دورذ

کنهدم هیمنهه در دی م منهام برام دورم از  م حکومه،  افههه فلسهههظههنمهاینهدن بهه دبیهک اینبرطرف می

هاسهه، و چوم م منام به حیاع اماا خود یجین دارند  این وضهههی، در ها و گرایش به نیکیزشههتی

 گردند مند میها حالک اس، و بنابراین از حکوم، مشروع مهغوا بهرذام
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توام از این رو نمی  م ؛یب، تنها یا اسهتثناسه،نبا این حای امکام همکارم با سهلطام عور در دورذ

م  انتظار داشه، هه سهید  احکاا فجه سهیاسهی در این دورذ را  به تظغهیک بحا هردذ باشهد  او دربارذ

اید  وعه سهیاسهی زهاع بحا نکردذ  ه  چنین از خمس سهیاسهی )؛نیم،( هه در عهاد بدسه، می

داند و  را شهرط میم عمهه و عید فطر و قربام نید حضهور مهغهوا  بحا نکردذ اسه،ن او برام اقامه

 بیند ها را محجق نمیم ؛یب،  شرایا وعوا امدر دورذ

م داند  اما نکتهسهید مرتضهی تغهدّم منغهب قضهاوع برام اعرام حدود را از ماتغهاع مهغهوا می

شهود  سهید اعرام حدود را در این دورذ در لهورع  م سهیاسهی او در این باا ظاهر میمه  اندیشهه

دارند در واقل دسهتیار مهغهوا هسهتند و از  انی هه اعرام حدود را به عهدذداند  هسه امکام واعب می

 گیرند باشند و تنها در ظاهر از حاه  عائر حک  میطرف او مة وم می

شود این اس، هه سید مرتضی در مورد حکوم، و سلطن، فجها  چه هه از مطابب باز استظادذ میام

عواز ورود و نظو  علما در دربار سههطام عائر   در عغههر ؛یب، سههکوع هردذ اسهه، و تنها حک  به

پژوهشراذ علوا و فرهنگ  م سیاسی علمام شیهه  رعبهلی اسظندیار   )  ر ک : تحلیک اندیشههند می

 تا (  بیق     یاسلام

؛یب، را متغدیام مشروع امور عمومی یا    مطور بنیادم  مجتهدام دورذبدین سام این اندیشه هه به

داند و در شهرایا خالهی انام را مجاز به همکارم لهورم  عمومی می  مز حوزذهایی احداقک باش

موعب بسهها نوعی نظ  سههیاسههی اعتماعی گردید هه بهدها تح، عنوام    هندبا سههلطام عائر می

گذارم هام سهلطام فجیه نشهانهشهیهه نامیدذ شهد  این تظکر هه با تجابک  م»حاهمی، دوگانه«  در عامهه

ی  مغوی و سهه س  هام سههنّرا برام حضههور و همکارم مجتهدام در دوب،   شههد  مجدماع ززامی

 لظوم تدارک هرد 

 ابن برا 

حدود توسهها مجتهدام را   معانشههینی سههلطام عائر و اقامه   قاضههی عبدابهدید بن برّا  طرابلسههی

 هند:چنین تغویر می

نه سلطام عائر  فجا   هند واو پیشاپیش مهتجد باشد هه از طرف اماا عادی و به ا م او حکوم، می»

 دیعبدابهد  یابطرابلس)     «در چنین شرایطی اس، هه اطاع، و یارم او بر م منام واعب خواهد بود 

ابنه ازمر بهابمهروف و  اببرا   ابمههذا  بهاا  ب  یبن    9      ا  1977دارابظکر     روع یعن ابمنکر  

  ( 106ک

از نظر ابوابغهلات حلبی چهار نوع ریاسه، و حکوم، دینین ریاسه، نبی  ریاسه، اماا مهغهوا   

عج( و ریاسه، حاه  متغلب  قابک تغهور اسه، هه فجا به بیام ریاسه، نائب  امر )ریاسه، نائب وبی 

 پردازی  وبی امر می

وبی امر« را برام  اند شیخ ابوابغلات حلبی اوبین فجیه شیهی اس، هه الطلات »نیاب، ازبرخی گظته

دار اختیهاراع مربوط بهه ایشهههام یهنی افتها   فجیهه بهه ههار بردذ و او را بهه نیهابه، از امهاا و وبی امر عههدذ

ها قضها  امر به مهروف و نهی از منکر  اعرام حدود و تهدیراع  دریاف، حجوق مابی و مغهرف ام

هه هسهی  به اعتجاد ایشهام برام ایندر مواضهل تهیین شهدذ و دفاع از مرزهام مسهلمانام دانسهته اسه،   

دار شهود  باید دارام شهرایطی باشهد هه در این لهورع  بتواند به نیاب، از اماا  چنین ریاسهتی را عهدذ



 

828 
 

مل
تعا

ی 
یخ

ار
ی ت

رس
بر

فق  
ان

یه
 

مام
ا

 یه
ت

وم
حک

با 
ها 

ویه 
صف

تا 
 

 

م  از سهوم شهارع مجد  به او اعازذ دادذ شهدذ مسهئوبی، حک  و قضهاوع در میام مردا را بر عهدذ

اا باید عاب  به حق باشههد تا بتواند در میام  هه نائب امبریردن از عمله شههرایا عبارع اسهه، از این

مردا به حق حک  هند و نائب اماا باید قدرع اعرام احکاا را بر وعه لهحیر ام داشهته باشهد  زیرا  

  دار شهدم مسهئوبی، حک  در میام مردا بدوم قدرع بر اعرام ام  مجتضهی حک  به عور اسه،  عهدذ

منشههوراع مکتب  ازماا   الههظهام   رضهها اسههتادم :ابکافی فی ابظجه  تحجیق  حلبی  ابوابغههلات ) 

  ( 173و  174  کش 1362امیرابم منین علی ابهامه  

 

 ابن ادریس

ادریس  امر و نهی مردا در عه، اسهتغهلات امور ایشهام اسه، و بنابراین  هدف سهیاسه، از نظر ابن

)    ابمنتاب من تظسهیر ابجرام   نماید خداوند متهای هرگد چنین امرم را به اهک ضهلای واگذار نمی

  (99ک 1    ق 1409و ابنک، ابمستارعه من ابتبیام  ق   هتاباانه ای، الله مرعشی نجظی  

ادریس نید بسهام دیرر اندیشهورام اسهلامی ضهرورع حکوم، و ریاسه، و امر و نهی مردمام و  ابن

م وعود  د اسه،  تنها به واسهطهتدبیر و اسهتغهلات امورشهام را مورد تةیید عجک و نجک دانسهته و مهتج

شهود و به  سهلطام اسه، هه اسهتغهلات خلق حالهک و علوم فسهاد و تباهی و ظل  و تهدم گرفته می

 همین دبیک اس، هه گظته شدذ:

شهههود از طریق سهههلطهام بهاز م قرام هری  برگردانهدذ نمیواسهههطههچهه را ههه بهه»خهداونهد متههای ام

شهوند و با وعود او چه م من  از ظل  به مردا بازداشهته می م او اشهرارواسهطهگرداند  چرا هه بهمی

  ( 92ک 1  ) همام     گردد «باشد چه فاسق از ظل  و فساد منل می

تنها سهلطن، سهلطام عادی را مشهروع و همکارم و پذیرش وزیتش را مجبوی دانسهته و  ابن ادریس 

شههماردن در عین حای الههک  نمیعمک با سههلاطین عور و متجلب را در موارد ؛یر ضههرورم عاید  

توانند در لهورع  پندارند میها را نید منکر نیسه، و بنابراین برام هسهانی هه میضهرورع وعود ام

ها و پذیرش وزی، از سهوم ایشهام به امر به مهروف و نهی از منکر اقداا هنند  اعازذ  همکارم با ام

    تهرام  ابسهرائر محمد بن احمد  ادریس  ن)  اب  دادذ اسه، هه به همکارم با سهلاطین عور ب ردازند 

  (  202ک  ق 1390سلامیه  دارابکتب از

ابرأم وم در موارد دیرر نید به الههک نیاب، فجهام عادی و مةموم و به تهبیر ایشههام فاضههک و  وم

تةهید هردذ و در عغهر ؛یب، سهلطام حق عادی  انام را مجاز به توبی در ام امورم دانسهته هه اماا و  

 (   192و  191) همام ک   ها بودذ اس، طام حق عادی  خود متوبی امسل

هند و مجتهد سهیاسهی شهیهیام تا قبک از لهظویه  »سهلطام عادی« را به اماا مهغهوا تظسهیر می ماندیشهه

توانند و یا باید با  داند هه از باا تجیه و مطابق مغههابر پیشههین  میرا »نایب اماا« در حای ؛یب، می

بهه اعتبهار نیهابه، از    همکهارم هننهد  اببتهه این همکهارم  اوزً ظهاهرم و موقه،  و ثهانیهاًسهههلاطین عور  

  مهغوا اس، 
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م همکارم باحاهمام با توعه به حضههور او در دربار سههلاطین روشههن  گیرم علامه دربارذموضههل

در اسه، و در اثر این ارتباط بود هه سهلطام مغوی را به تشهیل علاقمند سهاخ، و پایراذ شهیهیام را 

نهای  ازحکاا فی مهرف  ازحکاا     وسهه یحسههن بن     یحل  ) علامه   ایرام به شههدع تجوی، هرد

  (14  ک 2    تااسماعیلیام  بیانتشاراع    ق    سید مهدم رعایی :تحجیق

 

توام در چند ادریس( را میم قدمام از فجهام شهیهه )از شهیخ لهدوق تا ابنمشهاغهاع هلی دورذ

 نمود:مورد خلاله  

 اب   استظادذ از متوم روایاع در فتاوام فجهی هه در نهای، به فتوا و شهرع فتوائی انجامید 

ها و  سهن، هه موعب قتک عاا شهیهه و سهوزاندم هتاباانها  درگیرم امرام شهیهه با متهغهبام اهک

 اختظا و مهاعرع فجهایی چوم شیخ طوسی شد 

سهههنه، ههه نوعی فجهه مجهارم )فجهه  ه نظراع فجهی اههک   امیاتهه بودم اثهار فجهی این دورذ بها نجطه 

ادریس  برا  و ابناسههلامی و تطبیجی( را در تاریخ فجه شههیهه مانند شههیخ طوسههی )ابالاف( و ابن

هام فجه سهیاسهی  تهرام  انتشهاراع مجد    ) عمید زنجانی  عباسههلی  بایسهته بوعود اوردذ اسه، 

  (76ک   8    ش 1393

 

 ایلاانام  عغر حکوم،  3

م حلی  فاضههک مجداد  خواعه نغههیرابدین طوسههی ادریس  محجق حلی  علامهعلمایی همکوم ابن

 اند اند و در بهضی مجاطل نید با حکوم، وق، نید همکارم داشتههردذو    زندگی می

م دین و سهیاسه،  یکی از مسهائک اسهاسهی در ندد اندیشهمندام و فجها محسهوا  م رابطهمسهئله

م طبرسهههی از طرفدارام رویکرد حضهههور و دخاب، دین در امور مه  اعتماعی و  مهشهههود  علامی

 اید سیاسی به شمار می

طبرسهی بررسهی مسهتجلی از حکوم، عادی ارائه ندادذ و به عام ام  مظاهیمی مانند حاه  و اماا و  

ررسهی  رهبر عادی را هه ریاسه، حکوم، را در دسه، دارد  مورد بحا قرار دادذ اسه،ن طبرسهی در ب

 گوید:هام فرمانروام مطلوا و شایسته هه همانا فرمانروام عادی اس،  میویژگی

تر  شهههةم او بازتر و عایراذ او در دین بازتر باشهههد  »از دیدگاذ عجلی  هر هه فضهههک او برعسهههته

 ریتظسه   یف امیفضهک بن حسهن  مجمل ابب  یطبرسه   )   تر به نامددم رهبرم و احتراا اسه، «شهایسهته

  (321ک 1    ش 1372  تهرام  انتشاراع نالرخسرو   ابجرام

 

 گوید:م »زضرر« در قواعد فجهی بهرذ عسته و میفاضک مجداد برام تبیین بدوا حکوم، از قاعدذ
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م نظی ضهرر  بازگشه، به تحغهیک منافل و تثبی، ام برام دفل مظاسهد قطهی و یا دفل  »حالهک قاعدذ

م مغهادیق این قاعدذ  وعوا اطاع، از رهبرم و حکوم،  زمرذباشهد     و در مظاسهد احتمابی می

نضد    عبدالله بن  مجداد   حلی   ) سیورم گردد «اس، هه بدام وسیله ظل  و ست  در عامهه منتظی می

  (81  کش 1362ابجواعد ابظجهیه  ق   هتاباانه ای، الله مرعشی نحظی  

بحرانی  ضرورع حکوم، با ضرورع ارسای رسک عجین گشته  توام گظ، هه به اعتجاد بنابراین می

م امور  و چوم حکوم،  امرم ضههرورم اسهه،  خداوند برخی از پیامبرام خود را موظ  به ادارذ

دانند هه اوزً بر مبنام حق و  ایشهام حکومتی را حکوم، عدی می   دینی و دنیایی مردا هردذ اسه، 

نید اهلی، حکوم، را داشهته باشهدن بنابراین عدی یا عور   عداب، تةسهیس شهدذ باشهد و ثانیاً فرد حاه 

  ) شههریهتی  روت الله  اندیشههه دانندبودم حکوم، را تنها وابسههته به عادی یا عائر بودم حاه  نمی

  ( 26  کش 1387سیاسی علامه شیخ یوس  بحرانی  ق   م سسه بوستام هتاا   

 

ظاع ززا را برام حکوم، نداشهته باشهد  محجق حلی نید گظته اسه،: »هر حاهمی هه شهرایا و له 

اش حراا  خودش حاه  عایر و حکومتش نامشهروع اسه، و به تبل ام  همکارم با او و یارم رسهانی

  )همام (  اس، «

 

   عغر حکوم، لظویه4

و  حکوم،  همکارم با    دو نوع نررش نسهب، به نید    در عغهر لهظومفجیهام امامیه   به هر روم

 می توام یاف،: لظویام پادشاهام  

 

 اب ( موافجام

اند هه  هردذدر این عغهر علمایی همکوم محجق هرهی  شههید ثانی  علامه مجلسهی و     زندگی می

 اند انام نید با حکوم، لظویه ارتباط و همکارم داشته

ب  مورد ؛ضهه  -محجق ثانی یا محجق هرهی   همانند -هنند  هایی میتوافق   هه با شههاذ  علمابرخی از 

فجهام شهیهه در عغهر لهظویه همکارم با سهلاطین عور  بهضهی از  نگیرندقرار میدیرر از فجها  برخی  

 دانستند  را مطلجاً عاید نمی

مه  در  مگیرد  دو مسهةبهدر هر لهورع هسهانی چوم شهاذ طهماسهب مشهروعی، خود را از فجها می

ههه ایها عطهایهام  خرا  و مهابیهاع و اینگیردن یکی نمهاز عمههه و دیررم  این میهام مورد اهتمهاا قرار می

دوب، حلای اسهه، یا حرااف فجهایی چوم قطیظی یا محجق اردبیلی در برابر این دو مسههةبه موضههل  

داننهد  ام از طرف حکومه، را عهاید نمیداننهد و هرگونهه ههدیههگیرنهد و همکهارم را عهاید نمیمی

ویه به دبیک قدرع متمرهد این دوب، و  طور هلی در زمام لهظوبی به   به ایرام نیامدند  لهاحب مهاب 

 تر از دورام قبک اس،   مراودذ ؛ابب علما با حکوم، بیش  دادامنیتی هه به عابمام تشیل می

به ناا شهاذ عبا  ناا ام را عامل عباسهی    نراردیه فارسهی را میملع مشهیخ بهایی هه ناسهتین رسهابه

هه مرحوا مجلسههی به دربار لههظوم بسههیار نددیا اسهه،  در سههاختار حکوم،  گذارد  یا اینمی
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گظ، و دیررام با  می -  به مظهوا عانشهین شهاذ -  لهظوم  شهاذ به علمایی هه در هنار او بودند »لهدر«

  بردندالإسلاا از انام ناا میبجب شیخ

 

 ق هرهیمحج( 1- اب 

اند و پیروام  ا خرا  را به دیررام اعازذ دادذف و تملّمهغههومین  تغههرّ مبر این نظر بود هه ائمه 

انهد بهه حُکهّاا عور  خرا  ب ردازنهد  همکنین  مردا اعهازذ دارنهد از محهک درامهدههام خود را مجهاز هردذ

یا دریاف، نمایندن حتی  پردازند  از سهلاطین مواعب  ارزاق و هداناشهی از خراعی هه به شهاهام می

رسهد هرهی با ابراز چنین  اورم شهدذ باشهد  به نظر میاگر خرا  از سهوم حاهمی عائر و ظاب  عمل

ضههمنی   ام  از یا سههو  به تةیید تلویحی حکوم، شههاهام لههظوم و از سههوم دیرر  به ردّعجیدذ

ارم با سههلاطین مشههروعی، انام پرداخته اسهه،  در واقل  او تنها برام اعرام حدود شههرعی  همک

 )   الإسههلامی شههاذ طهماسههب را پذیرف، لههظوم را اعازذ داد و خود نید به همین دبیک  عنوام شههیخ

تا   مرعشههی نجظی  بی م ای، اللههتاباانه ق   فجهام نامدار شههیهه   عجیجی باشههایشههی  عبدابرحی 

ق   از هلینی تها خمینی     نعلمهام بدر  شهههیهههمحمهدحسهههن  عرفهادقهانی   و  ن  176  -  183لههه   

  ( 89 – 92ش  ل   1364انتشاراع مهارف اسلامی  

م همکارم با حاهمام در مسهةبه خرا  هاملاً روشهن بیام هردذ اسه،  او  اببته دیدگاذ و نظر او دربارذ

م خراعیه به دفاع از عملکردش در دریاف، مسهتمرم از شهاذ اسهماعیک پرداخته و ه  عواز  در رسهابه

) محجق هرهی  علی بن    سهازد گیرم از ام توسها شهیهیام را مسهتدی میعایر و عواز بهرذخرا  به  

  (271ک   1    ق 1409حسین )محجق ثانی(  رسایک هرهی  ق   دفتر نشر اسلامی  

 

ظاهر و بر حسههب ضههرورع  و به دبیک خطرم هه از سههوم ام راتورم عثمانی  رسههد به نظر میبه 

هرد  همکارم متجابلی بین محجق ثانی و شههاذ  یرام را تهدید میمتهغههب سههنی  حیاع شههیهه در ا

الإسهلامی برگدید و در فرمانی به او  لهظوم ا؛از شهد  به لهورتی هه شهاذ طهماسهب  محجق را به شهیخ

 نوش،:

ترید  چوم شهما نائب امامید و من فجا یکی از عاملام شهمای  هه اوامر  »شهما به پادشهاهی مسهتحق

 هن  «میشما را اعرا 

افدوم بر ام  شههاذ به همرام دسههتور داد هه نواهی و اوامر شههیخ را بدوم ه  و هاسهه، به انجاا 

و به همین  بودند  –چه عادی و چه ظاب     -ام از علما  مااب  مشهروعی، سهلاطین  رسهانند  اما عدذ

فراوام و قهدرع وافر مهنوم    وبی بر اثر نظو  را ابراز هردنهدهمکهارم بها انهام   ، خود بهادبیهک  ماهابظه 

عمهی از نویسهههندگام  دائر  ابمهارف   )   ماابظام ؛ابب گشههه،  مهرهی  ارام او  بر نظراع همه

ن ام  هی  ا   بمبتوم  دوب، و  355  ک4ش     1373تشهیل  تهرام  بنیاد خیریه و فرهنری شها   

  1374عرو   شههاراع  انتحکوم، در اسههلاا  ترعمه عبا  لههابحی و محمد مهدم فجیهی  تهرام  

  (435ش  ک
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بهه اعتجهاد محجق ثهانی در بهاا نمهاز عمههه  اگرچهه وعود امهاا مهغهههوا و یها نهائهب خهاک وم برام  

منتظی اسه، و تنها وعود نائب عاا     نماز عمهه شهرط اسه،  وبی این شهرط در عغهر ؛یب،   ماقامه

نماز عمهه را در  می  اقامهباشهههد  بنابراین  هره نماز عمهه در عغهههر ؛یب، هافی می  مبرام اقامه

حامد ابرار  نجش روحانی، پیشرو در عنبش مشروطی،   و )  دانس، عغر ؛یب، واعب تاییرم می

  (34ش  ک 1359تو     نشرتهرام   ترعمه ابوبجاس  سرم 

 

ام در باا وزی، فجیه م نماز عمهه مطرت سههاخ،  به عنوام رسههابههرهی دربارذمحجق بحثی هه  

نماز عمهه  با وعود او واعب اسه،  همام وبی فجیه خواهد بود     مزیرا نائب عامی هه اقامهدرامد   

نماز عمهه در عغهر لهظوم  با  هر ناا سهلاطین لهظوم همراذ و این زاقک به    مگذشهته از ام  اقامه

رسوی عهظریام  دین و سیاس،     )  مهنام مشروع دانستن سلطن، شاهام لظوم از سوم علما بود

  ( 133 – 141ش  ل   1370انغاریام  ق   انتشاراع لظوم    مدورذ در

 

به   نهردشهههرعی بودم پرداخ، خرا  به پادشهههاذ را در عغهههر ؛یب،  رد می  قطیظیاما در مجابک   

اورم هند و در امور ابمای عملبی،  ماو  دادم خرا  به شاذ  )حتی اگر شاذ ام را در خدانه معجیدذ

راا اسههه،  وم همکنین پذیرش هدایا  عواید و اموابی را هه از قبک خرا   ح مردا لهههرف نماید (

چه در این زمینه  شهد  حراا هرد  قطیظی به امپرداختی به شهاذ  از سهوم سهلطام به مسهلمانام دادذ می

هرد  به عنوام نمونه  وم هدیه )در بهضههی منابل  از عایدذ و نه هدیه سههان گظ،  عمک ه  میمی

طهماسهب را به اسهتناد ایه »به سهتمکارام اعتماد و اتکا نکنید هه دچار عذاا ابهی  شهاذ  (  رفته اسه، 

  (   113 مم هود  ایهم مبارهه)سورذ شوید«می

  ( 296 ش  ک 1366سیاسی در اسلاا مهالر     محمید  اندیشه   عنای، )   ن ذیرف، 

سهلاطین اسه،  وم همانند مجد  م همکارم با  دیرر در ارام سهیاسهی قطیظی  ماابظ، وم دربارذ

را   -چه عادی و چه ظاب     -دانسه، و هر گونه همکارم با سهلطام اردبیلی  سهلطن، را نامشهروع می

رسههوی عهظریام  دین و  )  هردها ؛الههب حق حکوم، فجها هسههتند  مذم، میبه این دبیک هه ام

  ا   بمبتوم   یام  ه و   144ش  له   1370انغهاریام  ق   انتشهاراع  لهظوم    مسهیاسه، در دورذ

تهرام  انتشهاراع عرو       یهیفج مو محمد مهد یدوب، و حکوم، در اسهلاا  ترعمه عبا  لهابح

  (436ک  ش 1374

 

هرد:  ایشههام در توعیه و تبیین ماابظ، خویش  به روایاع متهددم از عمله این روای، اسههتناد می

امیه  امیه اسهه،  فرمودند: اگر بنییاماا لههادق به علی بن ابی حمدذ هه دوسهه، وم در دسههتراذ بن

   توانسهههتنهد حق مها را از مها بریرنهدیهافتنهد  نمیهها نمیافرادم را بهه عنوام ههاتهب و عنرجو و عد  ام

 ارام 

قطیظی در مورد نمهاز عمههه نید ماهاب  ارام محجق هرهی بود  در واقل  قطیظی عد  ام دسهههتهه از 

فی حرم      دانند و »رسههابنماز عمهه را در عغههر ؛یب، حراا می مرف، هه اقامهعلما به شههمار می

نماز عمهه در عغهههر ؛یب، و    ملهههلا  ابجمه  فی زمن ابغیب  مطلق« را در رد نظریه وعوا اقامه
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ویژذ در رد هتاا »لهلا  ابجمه « محجق هرهی نوشه،  با این وله   ارام سهیاسهی قطیظی  به  به

جق هرهی مجاوم، هند  به تثبی، و تحکی  ارام سههیاسههی  هه در مجابک ارام سههیاسههی محعام این

 )همام(  استادش مدد رساند

 

 ثانیاوی و شهیدشهید  ( -2-اب 

در شهرت »ابلمه  ابدمشهجیه« به تشهریر مبسهوط نظریاع فجهی سهیاسهی خویش پرداخته    شههید ثانی

   هنی :اس، هه به عنوام نمونه  به دو مورد از ام اشارذ می

دانس،  به ابشرایا میشهید اوی  قضاوع در زمام ؛یب، را از وظای  فجیه عاملشهید ثانی همانند 

ها  بر فجها عاید اسه، در عغهر ؛یب،  حدود شهرعی را در لهورتی هه متضهمن ضهررم  ام معجیدذ

نباشهد و به شهرط داشهتن شهرایا افتان یهنی ایمام  عداب، و عل  به احکاا شهریه،  به اعرا دراورند  

شههید ثانی  پذیرش قضهاوع و اعرام حدود شهرعی از سهوم فجیه  مشهروط به   میدذهمکنین  به عج

ههه او را بهه انجهاا ههار حراا وادار نکننهد و یاو نیدت قهدرع امر بهه مهروف و نهی از منکر داشهههتهه  این

باشههد  واعب اسهه،  در این لههورع  بر مردا نید واعب اسهه، هه به او رعوع هنند و رأم او را  

م او را بر خود ززا و واعب شمرند  این نظریه  علما را به پذیرش قضاوع از سوم  پذیرفته و فتوا

ام  هی  ا   بمبتوم  دوبه، و حکومه، در اسهههلاا  ترعمهه عبها   )  دوبه، لهههظوم تر؛یهب هرد 

   (429ش  ک 1374عرو    انتشاراع لابحی و محمد مهدم فجیهی  تهرام  

 

نمهاز عمههه را در عغهههر ؛یبه،  نهه حراا و نهه واعهب    ماقهامهه( شههههیهد ثهانی اوبین فجیهی بود ههه  2

اند مهتجد به وعوا نماز عمهههه سههن،  علمام اهکو و  نظر اتاییرم  بلکه واعب عینی دانسهه،  

عمهه را انتااا   مها مجازند بر نماز عمهه نظارع داشهته باشهند و ائمهها  حکوم، م امبه عجیدذ)

فجهی  به این برداشه،    موبی او بر اسها  اسهتنباط شهاغهی از ادبه  اخباریوم شهبیه بود (  به  نمایند

تر از ام  اهمی، پیدایش یا حکوم، شهیهی توام تةسهیس حکوم، لهظوم و مه اما نمی نرسهید

فجهی   مچنین نظرم از سههوم شهههید ثانی نادیدذ گرف،  این نظریه ممسههتجک در ایرام را در ارائه

تر نظو  اعتماعی علما  نظارع افدونتر  ز عمهه  افدایش بیشتر نماگسههتردذ  مسههیاسههی موعب اقامه

رسوی عهظریام  دین و سیاس،  ) ها گردیدفجها بر مسائک محرومام و ممانه، از تهدم به حجوق ام

  (124 – 128ل   ش  1370انغاریام  ق   انتشاراع لظوم    مدر دورذ
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 شیخ بهایی(  -3-اب 

هما و همیارم ناسهتین حکوم، فراگیر شهیههن یهنی لهظویه هم،  همانند شههید ثانی  به نید ایشهام

م وم  دیان، و  گماشه،  هدف شهیخ از هما به دوب، لهظویه  هدای، و ارشهاد ام بود  به عجیدذ

ها باید هارگدار دین و  حکوم، اسهه،  بنابراین  دوب،  مشههریه، اسههلاا  دسههتورابهملی برام ادارذ

ز این رو  شهههیخ  وعود و حیاع دوب، را تنها در لهههورتی  متههد به اعرام قوانین خدا باشهههند  ا

اسهه، هه وم همانند محجق هرهی و  به این دبیک پذیرد هه به اعرام احکاا ابهی ب ردازد  شههاید  می

بهایی     ) شههیخ    هوشههیدشهههید ثانی  در حمای، از شههاهام لههظویه  ه  در نظر و ه  در عمک می

  (339ش  ک 1368حکم،   تهرام  نشر اربهین  ترعمه خاتوم ابادم  

با سهجوط خلاف، عباسهی به دسه، مغوزم  دو عریام فرهنری »تغهوّف« و »تشهیّل«  رشهد فدایندذ ام 

به خود می گیرد هه زمینه و مجدم  ظهور لظویه ههه با گرایش تغوّف و تشیّل ههه را فراه  می اورد 

ببنام به ایرام  تهامک و ه  (  در این دورذ  با مهاعرع علمام شهیهه از 13  ک1380)حسهینی زادذ  

هارم میام دو نهاد دین و دوب، برقرار و فغهک عدیدم از رابطه سهیاسه، و دین در اندیشهه سهیاسهی  

شهیهه  رق  خورد و برام اوبین بار  مظهوا »سهلطام شهیهی« در اندیشهه سهیاسهی مطرت شهد و مرحله  

در سهای  این رویکرد بود  (   12نوینی در سهاخ، اندیشهه هام سهیاسهی شهیهه ا؛از گردید )همام  ک

هه ماابظ، هام علمام شهیهه با حکوم،  فروهش هرد  سهلاطین  ردام تجد  و تشهیّل بر تن هردذ  

و علمام شههیهه نید به خاطر مغههابحی به تةیید سههلاطین می پرداختند و این وضهههی، تا عغههر 

   (288  ک1374»نالرابدین شاذ« هه فساد و ست  فدونی یاف،  ادامه داش، )حلبی   

 

 ( ماابظاما

برخی از علما هه گرچه تهداد انام اندک اس، هه بنا به دزیلی با حکوم، لظوم مااب  بودذ و ه  

هارم علمام مهالهر خود با شهاهام لهظوم را تجبیر هردذ اند هه به برخی از انام در زیر اشهارذ می  

هه به عه، روشهن شهدم دیدگاذ هام طرف مجابک نید از دو فجیه مااب  همکارم با حکوم،    هنی 

 را عه، مراعاع حولله نوشتار به اختغار مطرت می شود 

 

 شیخ ابراهی  قطیظی  (-1-ا

ابراهی  بن سهلمام بحرینی  مهروف به شهیخ ابراهی  قطیظی  در قطی  بحرین  زادذ شهد و در نج  

ر باا وعوا اقامه نماز عمهه و پرداخ، خرا  به سهلطام در عغهر ؛یب، و  اشهرف  وفاع یاف،  د

نید ه  هارم با سهلاطین لهظوم با ارام اسهتادش مااب  بودن وم با نامشهروع دانسهتن سهلطن،   

هرگونه ه  هارم با سلطام ههه چه عادی و چه ظاب  ههه را به این دبیک هه انها ؛الب حق حکوم،  

ر توعیه و تبیین ماابظ، خویش با حکوم، شههاهام  به روایاع  فجها  هسههتند  مذم، می هرد و د

متهددم از عمله این روای، هه اماا لهادق)ع( به »علی بن ابی حمدذ« هه دوسه، وم در دسهتراذ  

بنی امیهه خهدمه، می هرد فرمودنهد: »اگر بنی امیهه افرادم را بهه عنوام ههاتهب و عنهگ عو و عد  انهها 

را از مها بریرنهد  تمسههها می هرد  ماهابظه، قطیظی بها حکومه،  نمی یهافتنهد  نمی توانسهههتنهد حق مها  

شهاهام و هار در دربار انام در رسهابه خراعیه او با عنوام »ابسهرا  ابوها  بدفل عجا  قاطه  ابلجا « 
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ههه در رد رسهههابهه خراعیهه »محجق ثهانی« )هرهی( بها عنوام »قهاطهه  ابلجها  فی تحجیق حهک ابارا « 

فته اسهه،  او ابتدا با بیام مجدماتی تلاش می هند ماابظ، خود با  نراشههته اسهه،  علوذ ام ویژذ یا

 (  26ق  ک1413حکوم، شاهی را مستدی هند  ازاین رو  پنج فایدذ بیام هردذ اس،  )قطیظی  

او ادعا می هند محجق  میام دو چید متظاوع خلا هردذ و گظته اس، میام اموابی هه در اختیار ظاب   

فرق اسهه، و دومی را نیازمند دبیک می داند  به اعتجاد او روایاتی هه   اسهه، و بهرذ مندم از خرا  

محجق برام اثبهاع مهدعها اوردذ حهداهثر  عواز اموابی ههه در اختیهار ظهاب  اسههه، را اثبهاع می هنهدن امها  

همین مجهدار را ه  نمی پهذیرد و می گویهد این روایهاع برام اثبهاع همین مهدعها نید ههافی نیسههه،ن  

اموابی هه در دسه، ظاب  اسه،  در لهورتی عاید اسه، هه حلی، ام برام   چراهه خرید و فروش

خریدار  محرز باشهد  او در بارذ پذیرش عواید مهاویه از طرف اماا حسهن و اماا حسهین)ع( نید گظته  

اسه،  بحا ما بر سهر بهرذ مندم از خرا  و اراضهی خراعیه اسه،  نه عواید و در بارذ عواید می  

اسهههتدزی هردن اما حلی، خرا   دبیک خاک می خواهد  افدوم بر این   توام به الهههک عدا حرم،  

ممکن اسهه، اماا حسههن و اماا حسههین)ع( به خاطر تجیه ام اموای را گرفته باشههند  او به طور هلی  

حکوم، ؛یر مهغهوا و یا نمایندذ ایشهام را حکوم، عائر دانسهته و مهتجد اسه،  حاه  ؛یر مهغهوا 

رف نیاز مسهلمانام  سهبب حلی، اخذ مای خرا   توسها ظاب  نمی حق گرفتن خرا  را ندارد و له 

گردد  طبهاً ام چه از خرا  می گیرد  ؛غهب و هرگونه تغهرفی در ام  خلاف شهرع اسه،  او ه  

چنین گرفتن زهاع  توسها حاه  عور را عاید ندانسهته اس،  ایشام در ادامه  روایاتی در مذم، ه   

 (  30-34ام  کهارم با حکاا عور را اوردذ اس، )هم

او »رسهاب  فی حرم  لهلا  ابجمه  فی زمن ابغیب  مطلجاً« را در رد نظریه وعوا اقامه نماز عمهه در 

عغههر ؛یب، و به ویژذ در رد هتاا »لههلا  ابجمه « محجق هرهی به رشههت  تحریر دراورد  این نکته  

خشهمرین اسه،  چرا به  عام پرسهش دارد هه اگر قطیظی از ؛غهب حکوم، فجها  به دسه، شهاهام  

طور هلی به حرم، نماز عمهه در عغههر ؛یب، فتوا دادذ اسهه،ف به عبارع دیرر  فتوام به حرم،  

هلی نمهاز عمههه در عغهههر ؛یبه، بها پهذیرش حکومه، فجهها  در دورام ؛یبه، بها توعهه بهه اطلاق ایهه 

 »للا  ابجمه « چندام سازگار نیس، 

 

 محجق اردبیلی (  -2-ا

ابظ، خود را در ؛ابب دو »رسههابه خراعیه« هه پس از چند دهه از تةبی  دو محجق اردبیلی نید ما

رسهابه هرهی و قطیظی به رشهته تحریر در اورد  ابراز هرد  دو رسهابه هوتاذ خود را در اثباع حرم،  

گرفتن خرا  نراشه،  او همانند قطیظی در اندوام از زخارف دنیا و سیاس، می زیس،ن به گونه ام  

هرع یاف،  او در این دو رسهابه  همام راذ قطیظی را پیمودذ و اسهتدزی هام وم را  هه به »مجد « شه 

تکرار می هند و به حرم، گرفتن خرا  توسها شهاذ فتوا دادذ و به تبل ام  به حرم، بهرذ مندم از  

ام توسهها شههیهیام فتوا می دهد  محجق اردبیلی بر این باور اسهه، هه عد زمین هایی هه در زمام  

تر شهدذ  در مظتوح ابهنو  بودم دیرر اراضهی هه در سهایر فتوحاع به دسه، مسهلمانام  رسهوی خدا ف

افتادذ اسه،ن حتی زمین هایی هه در دورام ائمه)ع( فتر شهدذ تردید اسه، و طبهاً گرفتن خرا  از ام 

(  او از حمهک عمهک سهههلطهام عهائر بر  19و18ق )اب (  ک1413هها عهاید نیسههه، )محجق اردبیلی   
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  از این اراضهی  خرسهند نیسه، و ام را بر خلاف الهک می داندن چراهه الهوزً  لهح،  در اخذ خرا

حکاا عور  بر خلاف میک لههاحبام اراضههی  از انام خرا  دریاف، می هنند  او روایاتی هه محجق 

هرهی در باا حلی، خرا  اوردذ ههههه و انها را منغهوک ابهل  می داند ههههه را نمی پذیرد )همام   

رسههابه دوا نید بر حرم، اخذ خرا   تةهید هردذ و عواز گرفتن ام را بر   (  او در ابتدام22و21ک

ق)ا(   1413اثبهاع چنهد مسهههةبهه متوق  دانسهههتهه ههه اثبهاع هر ههداا  خرق عهادع اسههه، )همو   

(  از ادامه بیام او بر می اید هه وم به موارد مغهرف  به طور خاک اشهکای داشهته و یا  28و27ک

ام اوردذ و می گوید چطور یا نظر می تواند مبابغ هنرظتی از این    زاقک به عنوام تةییدم بر حرم، 

گونه اموای هه مای هم  مسهلمانام اسه،  مغهرف هندن در حابی هه مای همه اسه، و باید به ا م اماا  

 یا نایب او در منافل عمومین مانند ساختن مسجد  پک  راذ و دیرر مغارف هدینه شودف!

این گونه امدذ اسهه،: »گرچه این شهها  در اوی امر  شههاذ عبا    ام از محجق اردبیلی بهدر نامه 

ظاب  بودذ  اما اهنوم به نظر می رسههد مظلوا واقل شههدذ  اگر او را بباشههی شههاید خدا از برخی  

  3ا   1986تجغهیراع تو نید درگذرد  این نامه نوشهته سهلطام وزی، احمد اردبیلی اسه،« )امین  

ام هاملاً دوپهلو اسه، و اببته از مشهرا سهیاسهی او می توام  (  در این نامه  هلماع ایشه 81و 80ک

  70فغهلنامه حکوم، اسهلامی شهمارذ    یوسه  زادذ حسهینهلی   ) ر ک :   دیدگاذ او را هشه  هرد

 (    حکوم، اسلامی در عغر ؛یب، از نراذ علمام عغر لظوم 

 

 

   عغر بهد از لظویه5

علمایی همکوم وحید بهبهانی  هاشه  ابغطا   میرزام قمی  نراقی  شهیخ انغارم  اخوند خراسانی   

 اند زیستهمیپس از عغر لظویه مرحوا نائینی و      

بهبهانی نیاز به حکوم، و قوانین مدنی را برام تدبیر عامهه سهههیاسهههی  به زمام و مکام خالهههی  

ها و احوای مردمام را در برقرارم نظ  و اعرام قانوم  مها و مکهاداند  بلکهه همهه زماممنحغهههر نمی

  (1   ) بهبهانی  وحید  رسابه الوی دین  نساه خطی  کبیندیکسام می

 

توام  م سههیاسهه، میام از هلماع لههاحب عواهر و اسههتظادذ ایشههام از وانذبا عنای، به مجموعه

اندیشهی  تدبیر و خردورزم اسه،  ایشهام  گونه برداشه، هرد هه مراد ایشهام از سهیاسه،  مغهلح، این

تر اسه، را مجتضهام سهیاسه،  تر و خطرشهام بیشقضهیه اوبوی، شهروع عنگ با هظارم هه نددیا

 نویسد:دانسته و می

هه هظارم هه دورتر تر هسهتند شهروع به نبرد شهود  مرر این»بهتر این اسه، هه با هظارم هه نددیا

  ) لهاحب عواهر   ین حک  به مجتضهام سهیاسه، نید باشهد «تر باشهد    و شهاید اهسهتند خطرشهام بیش

  ک 23    ق 1430عواهر ابکلاا فی شههرت شههرایل ازسههلاا  بیروع  دار احیا  ابتراث ابهربی    

371)  
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م ارمهانی از عملهه اوبین هسهههانی ههه ا؛هازین گهاا را از عهه، نظرم و عملی برام تحجق عهامههه

 فرمایند:ب عواهر در باا وزی، فجیه از قوی ایشام میچه لاحبرداش،  محجق هرهی اس،  چنام

ابشههرایا فتوا هه از وم در احکاا شههرعیه به »الههحاا ما اتظاق دارند هه فجیه عادی  امین و عامل

م هدم در عغههر ؛یب،  شههود در تماا مواردم هه نیاب، پذیر باشههد از عانب ائمهمجتهد تهبیر می

 (396)همام ک  نیاب، دارد «

گرام در فهک حراا  با تظغههیک قائک شههدم میام  اهر در بحا حرم، هما به سههت لههاحب عو 

 گوید:گر شیهه و مااب  )اهک سن،( میپادشاهام ست 

ها بر مردا و قغههد زیادذ      به قغههد تلاش در بلندم مرتبه و حغههوی اقتدار ام هما به ظابمام»

یرا مثک اعان، بر ظل   بلکه خود  شها حراا اسه،ن زها  بیهردم سهیاهی بشهکر و تجوی، سهلطن، ام

نظسهه مبات  اعان، بر ظل  اسه،ن اما ؛یر این چیدها مثک خیاطی ببا  یا خانه سهاختن برایشهام هه فی

ها را ندارد  ظاهراً عاید اسهه،ن گرچه خابی از  هسههتند و قغههد تجوی، سههلطن، و اعتلام رتبه ام

اند  نددیکی به این پادشهاهام در مظام هراه، نیسه،  مادامی هه ضهرورتی مثک تجیه ما را بدام نکشه 

  23    ) همو     م پادشههاهام ظاب  و مااب  بودهلاه، و نابودم اسهه،  تمامی این مطابب دربارذ

  ( 47ک 

 

شهود  وم لهرف انجاا دادم مباحاع را در خدم، پادشهاهام  گونه هه از این عباراع اسهتظادذ میام

داندن اما هما به پادشههاهام شههیهه در باش میها مکروذ ؛یرشههیهه بدوم قغههد و حب بجام ام

ها نید حراا نیسهه،  بلکه بجام انام تنها عاید اسهه،  بلکه حب بجام اممباحاع از دیدگاذ عواهر نه

 داند:شیهه می  مرا موعب قوع و عدع عامهه

حب      بلکه بهید نیسه، هه   ها در مباحاع مکروذ نیسه، حق ظاهراً هما به اماما پادشهاهام اهک»

ها از  ها حراا نباشههد  اگر به قغههد لههحیر بودذ باشههد هه قدرع هلمه اهک حق و عدع امبجام ام

  (48 – 47ک   ) همام    «عمله ام قغد لحیر اس، 

 

گر در امور مبات از نظر لاحب عواهر  تجوی،  هارم با حاهمام ست رسد ملاک عواز ه به نظر می

ها وبو در امور مبات مجاز ناواهد بود  هارم با امگرنه ه شیهه باشد  و    معدع و سربلندم عامهه

امید و  گر در امور مهغهی، هارم با حاهمام سهت م ه در مجموع مسهل  اسه، هه فجهام شهیهه  دربارذ

اند  اببته موارد مسههتثنا مورد اتظاق رود  فتوا به حرم، دادذیا امورم هه ظل  به دیررام به شههمار می

هام  گونه هه ملاحظه شهد  هر یا بر اسها  ملاهاتی خاک دیدگاذسه، و همامنظر فجهام شهیهه نی

 اند ماتلظی داشته

اندن تر علما مااب  دربار هسههتند  در دورام قاعار هه پایتا، تهرام اسهه،  فجها سههه دسههتهبیش

طرف  گروهی ماهاب  و گروهی نددیها دربهار  در عههد نهالهههرم میرزام شهههیرازم از  گروهی بی

بار اسه، و شهیخ فضهک الله نورم از نددیکام و مشهاورام مظظرابدین شهاذ  ؛ابب علمام  ماابظام در

بدرگی مانند شهیخ مرتضهی انغهارم  میرزام شهیرازم  هاشه  ابغطا و    در نج  هسهتند  برخلاف  

دورام لهظویه هه ملالهدرا  میرفندرسهکی  میرداماد  شهیخ بهایی  مجلسهی و خیلی عابمام دیرر در 
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بینید موافجام مشهروطه مانند ا در زمام قاعار چنین نیسه،  در انجلاا مشهروطه ه  میایرام بودند ام

اخوندخراسههانی و نائینی و همین طور محمدهاظ  یددم هه تجریباً مااب  مشههروطه بود در نج  

اید و در ق  بینی  مرحوا شهیخ عبدابکری  حائرم از نج  میسهاهن هسهتند  بهد از این اسه، هه می

هند هه بهد از او با حضهور اقایانی چوم بروعردم  لهدر  حج،  خوانسهارم  سهیس میحوزذ را تة

 گیرد و    این مرهد قدرع می

یا  با توعه به حکومتهام گوناگوم و شههرائا ماتل    شههیهه   مطور هلی در تاریخ هدارسههابهبه

  در مورد تهامک دین و حکوم، وعود ندارد واحدتظکر 

هام گوناگونی در پذیرش همکارم با حاهمام از عانب فجها لههورع با توعه به پذیرش و یا عدا

م همکهارم یها عهدا ام از قبیهک همکهارم مهابی و ؛یر مهابی و همکهارم یها عهدا همکهارم از سهههر  نحوذ

ضههرورع و اضههطرار یا اختیار قابک ترسههی  خواهد بود هه در برخی موارد به عه، خار  بودم از  

 عبارتند از:این لور طابه هلاا اعتناا شدذ اس، هه  م این نوشتار از توضیر و احولله

شههکک تهامک و همکارم علما و فجها در اعغههار خلالههه در همکارم انام در عرلههه هام مابی و  

اقتغههادم نمی باشههد بلکه همکارم فجیهام به خاطر عنبه هام ؛یر مابی ام   دارام گسههتردگی و  

ظهور و بروز      حکومتی خغههولهها در قابب قضهها پراهندگی مهتنابهی همکوم پذیرش منالههب  

  بیشترم به خود گرفته اس،  

 

 هام ماتل عل، اختلاف موضل علما در دورذ

 عه، اوی: اختلاف در تشای  حک  و میدام ارتباط با دین  ؛غبی بودم حکوم، 

 عه، دوا: اختلاف در تشای  موضوع و مغداق

شهام  طور مثای  برخی برام فجیهم سهیاسهیشهام بودذ اسه،  بهاندیشهههه ناشهی از تشهای  فجها یا 

اند و با توعه به عایراذ ضههرورع  مغههلح،  تجیه یا مظاهیمی ازین دسهه، به  حکوم، قائک نبودذ

هام ؛یر مهغهوا طور هلی تماا حکوم، اند  و در مجابک نید بهضهی بهها تن دادذهمکارم با حاهمی، 

 اند حراا و هظر نید تهامک را مجاز ندانسته را ؛البانه دانسته وتا حد

شهیهی بودند  به  مدر لهدد حظ  عامهه «تجیه و انتظار»شهیهیام هه از ا؛از با تمسها به اسهتراتژم 

گظتمانی ماتل  انام اشهکار و در گسهترذ خالهی در مرور به لهحنه اعتماع امدذ و تمایداع دروم

  زمینه فجه قرار گرف، 

 

 رمگیبندم و نتیجهعمل

الهک حکوم، در بین عجلا و خردمندام و اتظاقی بودم ام دربین اندیشهمندام دینی قابک مناقشهه و  

را بر پایه این   سهلاطینسهلطن، در عغهر ؛یب، اماا زمام )عج(   شهیهه علما و فجهام  بحا نیسه،   

اسه،   م مهغهومین ؛یر شهرعی  هه هر حکوم، ؛یر منغهوا از ناحیه ائمهامامیه   اندیشهه هلیدم  

به هر شهکلی از عمله  )ع(  هرگونه خلاف، و حکوم، از عانب ؛یر مهغهوا   و   دانسهتندنامشهروع می

ام هه لهههورع ب ذیرد در زمرذ  حکوم، عور بودذ وهمکهارم و تهامک با ام حکومتها به هر اندازذ 

 حکوم، عور قلمداد می هردند  
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قهاعهدذ ع و روایهاع متههدد و همکنین  اسهههتنبهاط از ایهاهها نهاگدیر بودنهد  بر اسههها   امها برخی از ام 

عداب، ودیرر دزیک و مبانی مطرت شهدذ از دزیک نجلی و عجلی   اقداا   مغهلح، و تجیه   ضهرورع

را بیام داشهته اند هه در اببته برام این همکارم نید شهرایطی     شهاهام ب ردازندحاهمام  به همکارم با 

 وتها ندانسته اند لورع رعای، نکردم ام شرایا مجاز به همکارم با حک

این نظر را رد هردذ  از ایاع و روایاع در لهدد برامدذ اند تا ام ودر نجطه مجابک نید بدرگانی با ادبه 

 اند بیام داشته  تا مرحله تکظیر بهضا قائلین به عواز همکارم و تهامک با حاهمام را و

ه   گر  دسه، هارم با حاه  سهت  شهود هه ه  اسهتظادذ می ام هه بیام شهداز مجموع ارا  فجها و ادبه

بر اسها  برخی  حراا اسه،     و نبودذ چه موعب تجوی، بنیام دسهتراذ حکومتی او گردد  عاید  چنام

هارم به تجوی، حکوم،   طور مطلق حراا اسهه،  خواذ این هگر بههارم با حاه  سههت   ه  از ادبه

عجک   روایاع     از عمله ایاع  امامیه  طا؛وع منجر شههود یا خیر  دزیک متهددم در فجه سههیاسههی  

اعماع  سهیرذ مسهلمین بر این مسهةبه دزب، دارد هه هریا بررسهی گردید  اببته اشهارذ     سهیرذ اهک بی، 

طور بهه دبیهک مهدرهی بودم ام بههانهد  شهههد ههه گرچهه برخی از فجهها بهه دبیهک اعمهاع نید اسهههتنهاد هردذ

مسهتجک قابک اسهتناد نیسه،  هاربسه، لهحیر این موضهوع مه  فجهی در عوامل اسهلامی توسها  

هوته فکرام و  شهود و عرلهه را بر   اسهلامی واحد   رفتار و عملکردتواند بسهترسهاز  مسهلمانام  می

 ردد حاهمام دیکتاتور تنگ نماید تا زمینه برام تشکیک دوب، اسلامی فراه  گ 
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 قرام هری  -1

 نهج اببلا؛ه -2

و محمهد   ی  ا   بمبتوم  دوبه، و حکومه، در اسهههلاا  ترعمهه عبها  لهههابحی  ه ام -3

  ش1374تهرام  انتشاراع عرو      یهیفج ممهد

  ق1390سلامیه  دارابکتب از  تهرام  ابسرائر محمد بن احمد  ادریس ابن  -4

وابسهته به عامهه   یابمهذا  ق   دفتر انتشهاراع اسهلام  مریبن نحر  دیابن برّا   عبدابهد -5

   ش1365ق     هیحوزذ علم نیمدرس

ابمنتاب من تظسههیر ابجرام    --------------------------------------- -6 

 ق  1409و ابنک، ابمستارعه من ابتبیام  ق   هتاباانه ای، الله مرعشی نجظی  

احمدم طابشهیام محمد رضها    تحوی مظهوا حاه  عائر در فجه سهیاسهی شهیهه  تهرام     -7

 مرهد اسناد انجلاا اسلامی

پژوهشهراذ علوا و فرهنگ   هه یشه   معلما یاسه یسه   مشههیاند  کیلتحاسهظندیار  رعبهلی   -8

   تایق   ب  یاسلام

وابسهته به عامهه  یابظجه  ق   دفتر انتشهاراع اسهلام یبحوث ف  ن یمحمدحسه   یالهظهان -9

   ش1367ق     هیحوزذ علم نیمدرس

   ق1401 اا یابظضلا   ق   نشر خ  اضیابهلما و ح  اضیعبدالله  ر   یالظهان مافند -10

انغهارى   خی(  ابجضها  وابشههادا   ق   هنررذ بدرگداشه، شه مانغهار  خی)شه   یمرتضه   مانغهار -11

   ق1415

 ش   1388  ق   انتشاراع نرارام قل   ------------------------------

   ق1415انغارى    خیق   هنررذ بدرگداش، ش ابمکاسب  --------------------12 

ک  6تا  ابهرو  من عواهر ابجامو    -ینیمحمد بن محمد بن عبدابداق ابحسه   ابحسهینی 13

217  

ابتراث    ا یلإح  −یم سههسههه دارابمغههطظ  روع یب  ه یبن احمد  درر ابنجظ  وسهه ی  یبحران-14

   ق1423

  ازسهههلامیهه  فهه  ابثجهااحیها مجملق    ازشهههراف   انسهههاا   برعها بن  یحیی  احمهدبنبلا رى   15

 ق  1416

تهرام  نشهر حکم،     مترعمه خاتوم اباد ن ی(  اربهیبهائ  خی)شه   نیمحمد بن حسه    ییبها-16

   ش1368

 ی  نساه خط ن یرسابه الوی د  د یوح   یبهبهان 17

دوا  ق   م سسه اماا لادق )علیه  (  سیرذ پیشوایام  چاپ بیس، و 1389پیشوایی  مهدم  )-18

 ابسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلاا(  

ق   انتشههاراع مهارف     ینیتا خم  ینیاز هل ههنیبدر  شهه   ممحمدحسههن  علما   یعرفادقان-19

   ش1364  یاسلام
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 ش1370 ام یق   انتشاراع انغار  ملظو   مدر دورذ  اس، یو س نید  رسوی   امیعهظر-20

(  چاپ یازده   ق   ع حیاع فکرم و سهههیاسهههی امامام شهههیهه )  --------------- -21

   ش1387انغاریام

 ش   1373شا    یو فرهنر  هیریخ ادیتهرام  بن ل یدائر  ابمهارف تش  سندگام یاز نو  یعمه -22

تهرام     مترعمه ابوبجاسه  سهر  ، یدر عنبش مشهروط  شهرویپ  ، یابرار حامد   نجش روحان -23

   ش1359نشر تو    

   ق1417  یق   م سسه نشر اسلام  ن یعبدابظتات  عناو   یمرا؛  ینیحس -24

 –   )ع(اماا باقر یق   مدرسهه فجه   یابوثج   محسهن  مسهتمسها ابهرو  دیسه   یطباطبائ   یحک -25

  تایب نهمام  نشر

منشهوراع مکتب  ازماا    الهظهام   رضها اسهتادم :ابکافی فی ابظجه  تحجیق  حلبی  ابوابغهلات -26

 ش 1362امیرابم منین علی ابهامه  

    ش1386م سسه بوستام هتاا  ق      یحل سیادرابن  یاسیس مشهیاند   یعل  یخابج -27 

وابسههته به عامهه    یق   دفتر انتشههاراع اسههلام  له یابوسهه  ریتحر  روت الله  دیسهه    ینیخم -28

   ش1363ق     هیحوزذ علم نیمدرس

نور  تهرام  وزارع فرهنهگ و    ظههیلهههح  --------------------------------  -29

   ش1361  یارشاد اسلام

  ق   داعو ابسها ابهلما  احوای یف  روضهاع ابجناع نیبدابهانیز قر بنمحمدبا   مرخوانسها -30

 ق   1390اسماعیلیام   

  ش1367  یق   نشر بطظ   هتاا ابغلا  یابوثج  ابوابجاس   مستند ابهرو   یخوئ -31

 ش 1378نشر نی    تهرام  داود فیرحی  قدرع  دانش و مشروعی، در اسلاا -32

-انتشهههاراع دانشهههراذ تهرام-تهرام-یننظر دهتر محمد مه  یرز-بغتنامه-اهبر   یدهادا عل -33

 -تا بی–  یچاپ رحل-ازمام بغتنامهس

 راوندم قطب ابدین   فجه ابجرام -34

 

 

  به هوشههش حسههن زادذ املی    88-87ک 1سههبدوارم   ملا هادم   شههرت منظومه      -35

 ق1417تهرام   ناا 

سههید مرتضههی )شههری  مرتضههی (عل  ابهدم  علی بن ابحسههین اببغدادم   ازنتغههار فی   -36

 ق1415انظراداع ازمامیه   موسسه ابنشر ازسلامی   ق   

ابرسههائک ابشههری  ابمرتضههی ) -------------------------------------- -37

 ق   1405تغحیر سید احمد حسینی(   دارابجرام ابکری   ق    

الله   ، یق   هتاباانه ا  ه ی  نضهد ابجواعد ابظجه)فاضهک مجداد( عبدالله مجداد بن   یحل  موریسه  -38 

   ش1362  ینحظ  یمرعش

ق   دفتر    ابمسهههائهک   ریهاض   محمهد علی  بن    علیهربلائی  ئیطبهاطبهالهههاحهب ریهاض      -39

 ق  1416انتشاراع اسلامی  
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ق   م سهسهه بوسهتام هتاا     یبحران  وسه ی  خیعلامه شه   یاسه یسه   شههیروت الله  اند   یهتیشهر -40

   ش1387

 ق  1414شری  رضی )سید رضی(  نهج اببلا؛ه  ق   نشر هجرع   -41

   تای  ابدرو   ق   چاپ لادق  ب یمحمد بن مکاوی   دیشه -42

 ابجواعد وابظوائد  چاپ لادق   بی تا----------------------- -43

 ش  1388شهید ثانی  زین ابدین بن علی  مسابا ازفهاا  ق   بنیاد مهارف اسلامی   -44

محمد بن  :ه  تغههحیر و تهلیقابمجنل و ابهدای   محمد بن محمد علیلههدوق   ابن بابویه    -45

 ش  1377مکتب  ازسلامیه    هرام  تمهدم واع  خراسانی

   حسین اعلمی  :  به هوشش همای ابدین و تماا ابنهم  ------------------------- -46

   ق1412م سس  ازعملی بلمطبوعاع      بیروع

 ابهدایه   --------------------------------

- – یاسهلام یغاعق  دفتر تبل یدامابم یر  تظسه یطباطبائ  ینمحمد حسه  یدسه علامه طباطبایی    -47

1384 – 

احمدم  طابشهیام محمدرضها   تحوی مظهوا حاه  عائر در فجه سهیاسهی شهیهه   مرهد اسهناد    -48

 تهرام1392انجلاا اسلامی   

 تاریخ طبرم   بیروعطبرم    -49

  روع یعن ابمنکر  ب  یبن اببرا   ابمهذا  باا ازمر بابمهروف و ابنه  دیعبدابهد   یابطرابلسه  -50

   ا1977دارابظکر  

 بیروع    مجمل اببحرین   ابطریحی  -51

طوسهی  محمدبن حسهن )شهیخ طوسهی(  ازقتغهاد ابهادم ابی ابطریق ابرشهاد  مکتب  عامل   -52

 ش  1356چهلستوم  تهرام  

انتشهههاراع     ق    فی مجرد ابظجهه و ابظتهاوم   ابنههایه    -------------------------  -53

 ق 1400محمدم  

می وابسهته به عامهه  ابالاف  ق   دفتر انتشهاراع اسهلا  ------------------------- -54

 ق  1407مدرسین حوزذ علمیه ق   

ف  --------------------------  -55 ازمهام  یابمبسهههوط  ابمکتهب    ه یه ابظجهه  تهرام  

   ش1363 ه یابمرتضو 

  چاپ افسههه،  1364عبدابباقی محمدف اد   ابمهج  ابمظهر  ابظاق ابجرام ابکری   قاهرذ   -53

 1397تهرام )

   ی نجظ   یالله مرعشه  ، یا  مق   هتاباانه هه ینامدار شه   مفجها   یعبدابرح  یشه یباشها یجیعج -54

   تایب

 ش  1372  )تذهر  ابظجها   ق   م سسه ای اببی،     وس یحسن بن   علامه حلی  

وابسهته به عامهه   یقواعد ازحکاا  ق   دفتر انتشهاراع اسهلام-------------------- -55

   ق1413ق     هیحوزذ علم نیمدرس
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 تا   منتهی ابمطلب  ق   نشر وعدانی  بی  -------------------- -56

   سههید مهدم رعایی :نهای  ازحکاا فی مهرف  ازحکاا  تحجیق  --------------------57

   تااسماعیلیام  بیانتشاراع    ق 

 ش  1383فجه و سیاس،  علد هشت   تهرام  انتشاراع امیر هبیر   --------------- -58

   تهرام   سهیاسهی در اسهلاا مهالهر  ترعمه: بها  ابدین خرمشهاهی محمید  اندیشهه   عنای،  -59

 ش  1366خوارزمی   انتشاراع  

  ق1416فاضک بنکرانی   محمد  ابجوعد ابظجهیه  چاپ اوی   ق    نشر مهر    -60

فار ابمحججین  محمد بن حسهن  ایضهات ابظوائد فی شهرت اشهکازع ابجواعد  ق   انتشهاراع   -61

 ش  1387اسماعیلیام   

   ش1348تهرام  بنراذ ترعمه و نشر هتاا     تو یاوبجا  خیابوابجاس   تار   یابجاشان -62

  ق   بوسههتام  ابغرا  ابشههریهه  عمبهما    عنابغطا  هشهه    خضههر   عهظر بن ابغطا  شهه ها -63

 ش 1387هتاا   

عامل ابمجالههد  ق   م سههسههه ای   ( یمحجق ثان  ای  ی)محجق هره   نیبن حسهه   یعل   یهره  -64 

 ق 1408   )اببی، 

    ق1409  یق   دفتر نشر اسلام   یهره   کیرسا  -------------------------- -65

قاطهه ابلجا  فی تحجیق حک ابارا   نسهههاه ------------------------------ -66

 خطی  ق   هتاباانه ای، الله مرعشی نجظی  

نشهر   تهرام   هام ؛یب،   امامیه و سهیاسه، در ناسهتین سهدذ  محمدهریمی زنجانی ازلهک -67

 ش  1380نی  

 ق  1388هلینی  محمد بن یهجوا  ابکافی  تهرام  مکتب  ازسلامی    -68

 ش   1377گرعی ابوابجاس    تاریخ فجه و فجها   تهرام   انتشاراع سم،  -69

  دام یتهرام  سههازمام انتشههاراع عاو ن یجی(  حق ابیمحمد باقر )علامه مجلسهه    یمجلسهه  -70

  ق1241

  ش1386ق   انتشاراع سرور    ن یابمتج  ی حل  ------------------------ -71

 انتشههاراتی  –  یق   م سههسههه فرهنر اع یابح نیع       ----------------------- -72

  ش1385گرگام   

    ق1404م سس  ابوفا       بحارازنوار  بیروع  ------------------------ -73

  ق   هتاباانه  بیسهه، و پنج رسههابه فارسههی       --------------------------- -74

  579ک   ش 1370ای، الله مرعشی نجظی  

محدث نورم  میرزا حسههین   مسههتدرک ابوسههائک و مسههتنبا ابمسههائک  ق   انتشههاراع   -75

  ق 1382اسماعیلیام   

  مدیرعمه ابوابجاس  بن حسن تبرازسلاا  ت  لی  شرا  ابوابجاسه  عهظر بن حسهن  محجق حلی -76

  ش1361دانش پژوذ  تهرام  انتشاراع دانشراذ تهرام   یبه هوشش محمد تج
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   ق1410 هه یم سسه فجه ابش  روع یب  ی ابمظجه  لینابیاب   الغر  سلسل  یعل د یمروار -77

  بیروعابلغه  فی ابمنجد –مهلوف   یسبو  -78

ازرشهاد  بیروع  م سسه اعلمی بلمطبوعاع    نهمام )شهیخ مظید(محمد بن محمد بن مظید   -79 

 ا  1989

 ق 1414ابجمک  بیروع  دارابمظید    ------------------------------ -80

 ق  1410م سس  ابنشر ازسلامی      ق    ابمجنهه  ------------------------------  -81

أمابی  ق   دفتر انتشهههاراع اسهههلامی          ------------------------------- -82

 ق  1403وابسته به عامهه مدرسین حوزذ علمیه ق   

شهههیخ ابراهی    :اوائهک ابمجهازع  تحجیق         -----------------------------   -83

   ق1413مطبهه مهر    ق   انغارم

 ق  1430تغحیر ازعتجاد  تهرام  روشنام مهر    --------------------------84

  ش1362  یتهرام  نشر عطائ ام یاحمد بن احمد  زبد  ابب لى یمجد  اردب -85

  مجمل ابظهائهد  و اببرههام فی شهههرت ارشهههاد    -----      ---------------------  -86

 . 1414از هام  ق  

   ق  1413نیرابم منینالر  انوار ابظجاهه  ق   انتشاراع مدرسه اماا ام  رازى یمکارا ش  -87

 32  ک3 مبانی فجهی حکوم، اسلامی    حسینهلی  منتظرى    -88 

 ش  1371ابشتاع  تهرام  انتشاراع هیهام    میرزام قمی  ابوابجاس  بن محمد  عامل -89

 39نظاا امام، و خلاف، ک اطاع، از حاه  عائر در -یعل  یرم یمحمد عل  -90

دار   روع یازسهلاا  ب لیشهرت شهرا  ی  عواهر ابکلاا ف)لهاحب عواهر( محمد حسهن   ینجظ -91

   ق1430  یابتراث ابهرب  ا یاح

  ق1408  یرتیبغ  ق   مکتب اا یاا دیعوا  ممحمدمهد احمد بن   ینراق -92

 ش 1362  3 نمازم شاهرودم  علی  ابواا رحم،  ق   نشر حا ق   -93

نورم  میرزا حسهین )محدث نورم(  مسهتدرک ابوسهائک و مسهتنبا ابمسهائک  ق   انتشهاراع   -94

 ق1382اسماعیلیام   

    ش1387  )ع(ابمسائک  ق   مدرسه اماا باقر  ریرسابه توض     نیحس   یخراسان  دیوح -95
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 مجلاع و مجازع

 تهراممجله حکوم، اسلامی   خبرگام رهبرم    -

(  محمد بن اسههماعیک بن بدیلن تبلور ایمام  1379ربانی  لههابر ابادم  ابوابحسههن  ) -

  39فرهنگ هوثر  شمارذ  

حکوم، در  "  یهتیروت ابه شهر 71ک    1380تابسهتام   14ش   یاسهیفغهلنامه علوا سه " -

 یمحجق حل  یاسیس یشهاند

از منظر عجک و قرام  فغهلنامه  هیفج ، ی(  مجابه: وزمالله مظاهر ، ی)ا  نیحسه   ممظاهر -

   55شمارذ    یحکوم، اسلام یپژوهش  یعلم

ق       یاسه ی  فغهلنامه علوا سه (یطوسه   خیشه   یاسه یسه  مشههیرضها  مجابه: اند دیسه   ام یموسهو  -

  ش1379   12شمارذ  )ع(دانشراذ باقرابهلوا

حکوم، اسهلامی در عغهر ؛یب، از نراذ علمام    70فغهلنامه حکوم، اسهلامی شهمارذ   -

 نویسندذ : حسینهلی یوس  زادذ     لظومعغر 

 ویکی حوزوم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


